
تقدیر و تشکر

کتـاب بـا رسـالۀ دکترایـم تحـت راهنمایـی  تحقیـق و تفکـر پیرامـون موضـوع ایـن 

در  شـد.  شـروع  آمسـتردام  دانشـگاه  در  فریـدا،  اچ.  نیکـو  هیجـان،  روان‌شـناس 

کـه خیلی‌هـا در ایـن حیطـه بـاور داشـتند هیجانـات جهان‌شـمول‌اند،  روزگاری 

یادی  نیکـو نظریـۀ جهان‌شـمول‌بودن هیجانـات را زیـر سـؤال بـرد. گفت‌وگوهای ز

کـه دربـارۀ نقـش فرهنـگ در هیجانـات داشـتیم باعـث شـده روراسـت و صـادق 

کـرده اسـت. دلتنـگ ذکاوت و دوسـتی او  کمـک  باشـم و بـه بیـان دیدگاه‌هایـم 

هسـتم و بسـیار بـه او احسـاس دِیـن می‌کنـم.

خوش‌اقبــال بــودم کــه طــی تحقیقــات دکترایــم بــا هیزل مارکوس آشــنا شــدم. 

او در دانشــگاه میشــیگان اســتاد راهنمــای پســادکترایم شــد و یکــی از کســانی بــود 

کــه بــا ایجــاد رشــتۀ روان‌شناســی فرهنگــی بــه تلاش‌هــای مــن چارچــوب داد. 

او همچنیــن بــرای مــن الگــوی یــک اســتاد زن بــود؛ هیچ‌کــدام از اســتادهایم در 

یــادی از فرهنگ‌پذیــری هیجانــی‌ام را  دانشــگاه آمســتردام زن نبودنــد. مقــدار ز

ــکا ســر  ــرد از فرهنــگ دانشــگاهی آمری ک ــه مــن کمــک  ــزل هســتم؛ او ب ــون هی مدی

دربیــاورم. دوســتی و راهنمایی‌هــای او انــدازۀ یــک دنیــا برایــم ارزش دارد.
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در سراسر دوران حرفه‌ای‌ام، بخت این را داشته‌ام که با محققان برجسته‌ای 

در زمینـۀ هیجانـات همـکاری کنـم. ایده‌هایـم در گفت‌وگـو بـا لیسـا فلدمـن برت، 

باربارا فردریکسـون، شـری جانسـون، آن کرینگ و جینی سـای پخته شـدند. آن‌ها 

گـوش شـنوا، حامیـان و بهتریـن دوسـتانم بوده‌انـد. از آن‌هـا ممنونـم بابـت اینکـه در 

کردنـد، پیش‌نویس‌هایـم را خواندنـد  کتـاب مشـارکت  شـکل‌گیری ایده‌هـای ایـن 

مخاطبـان  بـا  ارتبـاط  برقـراری  و  خودشـان  کتاب‌هـای  نوشـتن  بـا  همچنیـن،  و 

گسـترده‌تر، در ایـن زمینـه الگویـی در اختیـارم قـرار دادنـد.

همۀ بخش‌های این کتاب نتیجۀ همکاری بوده اسـت. از همۀ همکارانم 

سپاسـگزارم، ولـی تشـکر ویـژه می‌کنـم از لیسـا فِلدمـن بَـرِت، فیبـی الـزوُرث، اشـلی 

کیـم، برنـارد ریمـه و یوکیکـو  کیتایامـا، هیجونـگ  کاراسـاوا، شـینوبو  هِیـر، مایومـی 

اوچیـدا بابـت گفت‌وگـو و دوستی‌‌شـان.

درنهایـت، از همـکاران و دانشـجویانم در مرکـز روان‌شناسـیِ اجتماعـی و 

کتـاب ثمـرۀ همـکاری تحقیقاتـی  فرهنگـی دانشـگاه لـووِن تشـکر می‌کنـم. ایـن 

هـرروزۀ ماسـت. هیچ‌وقـت تصـور نمی‌کردم فضایی چنین دوسـتانه، الهام‌بخش 

کنـم. به‌طـور خـاص تشـکر می‌کنـم از میشـل بویگـر،  و سرشـار از همـکاری پیـدا 

اِلِن دلوو، یوزفین دولیرسـنیدر، کیتی هومان، آلبا جسـینی، الکسـاندر کیرشـنر، 

کِر  ییسِـل لـی، لوئیـس میوسِـن، فولیـا اوزجانلـی، کارِن فَلـه، آنـا شـاوتِن، کات وَن‌اَ

یـادی از  گذاشـتیم و مـن چیزهـای ز کولِـت وَن‌لار. مـا بـا هـم پـا بـه ایـن مسـیر  و 

شـما آموختم.

کـه، در سـال 2017-2016،  گرفـت  کتـاب زمانـی شـکل  اولیـۀ ایـن  طـرح 

علـوم  در  پیشـرفته  تحقیقـات  مرکـز  در  مطالعاتـی  فرصـت  گذرانـدن  حـال  در 

رفتاری )CASBS( دانشـگاه اسـتنفورد بودم. از مدیر مرکز، مارگارت لِوی، بابت 

میزبانـی‌اش تشـکر می‌کنـم. از دیگـر همکارانـم در آنجـا نیـز بابـت گفت‌وگوهـای 

به‌طـور  مرتبـط سپاسـگزارم.  و موضوعـات  کتـاب  ایـن  دربـارۀ  هیجان‌انگیزمـان 

کِیت زَلوم و ساپنا چِریان به‌خاطر جلسات صبحگاهی نویسندگی‌مان  ویژه، از 

ممنونم. در این جلسـات یاد گرفتم کتاب‌نوشـتن شـبیه یوگاسـت: هر روز صبح 
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بـه روی تشـک مـی‌روی و تمرکـز می‌کنـی؛ پیشـرفت‌ها اندک‌انـدک پدیـد می‌آیند. 

ایـن تمریـن را از آن زمـان ادامـه داده‌ام.

گرفتــن دو فرصــت‌  کــرد:  کتــاب را تســهیل  چنــد عامــل دیگــر نوشــتن ایــن 

 ،)2019-2018 و   2017-2016 ســال‌های  )در  لــووِن  دانشــگاه  از  مطالعاتــی 

کردنــد، و  کــه در زمــان فرصــت مطالعاتــی‌ام نبــودن مــن را جبــران  همکارانــی 

پــا. از لیســا فلدمــن بــرت، میشــل  کمک‌هزینــه از طــرف شــورای تحقیقــات ارو

کرینــگ، ویــل تیمایِــر، جینــی ســای،  کیتــی هومــان، یاناتــان یانسِــن، آن  بویگــر، 

در  فرهنــگ  آزمایشــگاه  اعضــای  و  زلــوم  کیــت  ون‌لار،  کولــت  کــر،  ون‌ا کات 

کتــاب  ایــن  پیش‌نویس‌هــای  و  طرح‌هــا  مطالعــۀ  به‌خاطــر   2021-2020 ســال 

کــه در تهیــۀ تصاویــر  سپاســگزارم. از ییســل لــی و میشــل بویگــر به‌خاطــر کمکــی 

کردنــد قدردانــی می‌کنــم. کتــاب  ایــن 

که به من  از مدیر برنامه‌ام، مکس بروکمن، تشـکر می‌کنم بابت اعتمادی 

کنـم و،  کتـاب را بهتـر بیـان  کـرد اهـداف ایـن  کمـک  کـرد. او  ‌به‌عنـوان نویسـنده 

بـا برعهده‌گرفتـن همـۀ کارهـا بـه بهتریـن شـکل، بـه من اجـازه داد بر نوشـتن تمرکز 

کنـم. از مدیـر پـروژه‌ام، تـام وِرتـه، ممنونـم کـه بـا خوش‌اخلاقـی بـه مـن کمـک کرد 

کارهـای مربـوط بـه سـازمان‌دهی ایـن کتـاب را انجـام دهم.

هـم  نورتـون،  دبلیو.دبلیـو.  انتشـارات  در  ویراسـتارم  تورتورولـی،  ملانـی  از 

قدردانـی می‌کنـم. او کسـی بـود کـه بـه قابلیت‌هـای ایده‌های من پـی برد و به من 

کمـک کـرد ایـن ایده‌هـا را پـرورش دهـم تـا بـه بهترین شـکل ارائه شـوند. اشـتیاق، 

کـرده اسـت. طـی ایـن فراینـد  کمـک  کتـاب  بینـش و ویرایش‌هـای دقیقـش بـه 

گرفتـم. یـادی از او یـاد  چیزهـای ز

به‌طـور خـاص از سـه دانشـور سپاسـگزاری می‌کنـم کـه حضـور نزدیکشـان، 

را ممکـن سـاخت. هیـزل مارکـوس،  انتشـار آن  کتـاب،  ایـن  فراینـد نوشـتن  در 

اسـتادم و روان‌شـناس فرهنگـی در دانشـگاه اسـتنفورد، مـرا بـا محبـت در جریـان 

کـرد بـا مخاطبـان  بازخوردهـای انتقـادی‌اش از هـر فصـل قـرار داد. او مـرا تشـویق 

کنم و تحقیقاتم را با پرسـش‌ها و مسـائل واقعی مرتبط  آمریکایی‌ام ارتباط برقرار 
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گِـرت اسـتورمز، روان‌شـناسِ زبان‌شـناختی در دانشـگاه خـودم، هـر فصـل  کنـم. 

پایـی‌اش بـه مـن قوت‌قلـب داد و بـه ناهماهنگی‌هـا و  را خوانـد و بـا متانـت ارو

کـه احسـاس  پایی‌هـا زمانـی انجـام می‌دهنـد  کـه ارو کـرد )کاری  خطاهـا اشـاره 

کار موردنظـر برایشـان اهمیـت داشـته باشـد(. و در آخـر، اووِن  کننـد و  نزدیکـی 

فلانـگان، فیلسـوفِ ذهـن در دانشـگاه دوک، هوشـمندی، تسـلط بی‌نظیـرش بـر 

زبـان انگلیسـی و عقیـده‌اش دربـارۀ فراینـد نوشـتن کتـاب را سـخاوتمندانه بـا من 

در میـان گذاشـت. گفت‌وگـو و دوسـتیِ ادامه‌دارمـان بـه مـن اعتمادبه‌نفـس داد و 

باعـث شـد نوشـتن ایـن کتـاب را بـه سـرانجام برسـانم.

کـه یـادم دادنـد همراهـی بـا دیدگاه‌هـای  از والدینـم به‌خاطـر ایـن ممنونـم 

نشـان داد عـدم  مـن  بـه  زندگـی شخصی‌شـان  تاریخچـۀ  دارد.  اهمیـت  متنـوع 

قلـب  صمیـم  از  آن‌هـا  باشـد.  داشـته  بـدی  پیامدهـای  چـه  می‌توانـد  تحمـل 

بـرای مـدارا ارزش قائـل بودنـد و ایـن در رفتارشـان نیـز متجلـی می‌شـد. از آن‌هـا 

باشـم.  منتقـد  و  مسـتقل  متفکـری  کردنـد  تشـویق  مـرا  اینکـه  به‌خاطـر  ممنونـم 

دوسـت داشـتم بـه پـدرم، آلبـرت گومِـس دِمِسـکیتا، کتابم را نشـان دهـم -به قول 

کـه داری می‌نویسـی«- ولـی آن‌قـدر زنـده نمانـد تـا ایـن  کتابـی  خـودش »همـان 

کتـاب را ببینـد. از مـادرم، لیـن دویونـگ، به‌خاطـر حمایـت همیشـگی، عشـق 

کاری  کتـاب و اینکـه عمیقـاً به‌خاطـر  بی‌قیدوشـرط، علاقـه و مشـارکت در ایـن 

کـه انجـام داده‌ام خوشـحال اسـت سپاسـگزارم .

از خانـواده و دوسـتان نزدیکـم تشـکر می‌کنـم، نـه فقـط به‌خاطـر حمایـت 

به‌طـور  کتـاب.  ایـن  نوشـتن  هنـگام  به‌خاطـر صبوری‌شـان  بلکـه  توجهشـان،  و 

گیالر، تـان بـرودرز، سیتسـی کارلـه،  خـاص از ایـن افـراد قدردانـی می‌کنـم: مَـت آ

والـدو کارلـه، اولـی دواولیویـرا، دبـی گولدسـتاین، دنیـل گومـس دمسـکیتا، دایان 

اودیـک،  آدا  مِسـکیتا،  یـه  آر لِمیـو،  رنـه  کـرون،  روس  هولنـز،  میـک  گریفیوئـن، 

کومار، پُـل وَن‌هـال، اِوالـد وِرفایلـی، مایـکل زایونـک،  کلیـن پیتـرز، رِشـما سِـلوا ژا

دِیـزی زایونـک، دانـا زایونـک، جاناتـان زایونک، کریسـیا زایونک، لوسـی زایونک، 

پیتـر زایونـک و جـو زایونـک.
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کارله می‌کنم که در فراز و فرودهای  همۀ عشق و سپاس خود را تقدیم بِنی 

فرایند نوشـتن با من بود. آن شـوهر فرضی که در فصل چهارم در مورش صحبت 

کـرده هیـچ ربطـی بـه او  گفتـم، بـدون اینکـه خبـر بدهـد، بـرای شـام دیـر  کـردم و 

از  بـا شـام‌های لذیـذ و صحبـت دربـارۀ چیزهایـی غیـر  بنـی، درعـوض،  نـدارد. 

کتـاب بـه زندگـی‌ام طعـم شـیرینی بخشـیده.

ایـن کتـاب را بـه فرزندانـم، اولیـور و زویـی زایونـک، تقدیـم می‌کنـم. خیلـی 

کتـاب بتوانـد اندکـی در  دوسـتتان دارم. آینـده بـرای شماسـت و امیـدوارم ایـن 

سـاختن آینـده‌ای بهتـر -کـه بـه تنـوع مجـال بـروز بدهـد- مفیـد باشـد.
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Labor,” in Emotional Labor in the 21st Century: Diverse Perspectives on 
Emotion Regulation at Work, ed. Alicia Grandey, James Diefendorff, and 
Deborah E. Rupp (New York: Routledge, 2013), 251–72.

که به تغییر ابراز هیجانی  گویه‌هایی  گویه‌های »وانمود سـطحی« )یعنی  59. در آمریکا، 
مربـوط می‌شـدند( و »جعلی‌بـودن« روی عامـل یکسـانی قـرار می‌گرفتنـد ولـی در چیـن 
گویه‌هـای  چنیـن نبـود. در چیـن، سـرکوب بـه معنـای جعلی‌بـودن نیسـت: ]بـار عاملـی[ 

جعلی‌بـودن روی عامـل وانمـود سـطحی صفـر بـود.

Allen, Diefendorff, and Ma, “Differences in  Emotional Labor across 
Cultures
60. در نمونـۀ آمریکایـی، قوانیـن نمایـش )به‌طـور مثـال، »بخشـی از شـغل مـن ایـن اسـت 
کنم مشـتری احسـاس خوبی داشـته باشـد«( به یک اندازه می‌توانسـت وانمود  کاری  که 
سـطحی )به‌طـور مثـال، »وانمودکـردن بـه منظـور برخـورد مناسـب بـا مشـتری«( و وانمـود 
کـه بایـد در برابـر مشـتری نشـان دهـم  عمیـق )به‌طـور مثـال، »سـعی می‌کنـم هیجاناتـی را 
کنـد، درحالی‌کـه، در نمونـۀ چینـی، فقـط می‌توانسـت  کنـم«( را پیش‌بینـی  واقعـاً تجربـه 
یافتنـد  گاوا در کا وانمـود عمیـق را پیش‌بینـی کنـد. بـه همیـن شـکل، ماتسـوموتو، یـو، و نـا
کید دارند )دیدگاه رو‌به‌بیرون(، سـرکوب  در فرهنگ‌هایـی کـه بـر حفـظ نظـم اجتماعی تأ
یابـی مجـدد بـا هـم رابطـۀ مثبت دارند )که می‌تواند بخشـی از وانمود عمیق باشـد(،  و ارز
برابری‌خواهـی  و  فردگرایـی، خودمختـاری عاطفـی  بـر  کـه  درحالی‌کـه در فرهنگ‌هایـی 
کـه شـاید بتـوان آن را دیـدگاه روبـه‌درون در نظـر گرفـت(، سـرکوبْ رابطـه‌ای  کیـد دارنـد ) تأ

یابـی مجـدد دارد: منفـی بـا ارز

(Culture, Emotion Regulation, and Adjustment,” 2008, 931)
کـی از ایـن اسـت کـه مدیریـت نمایـش هیجانـات، در فرهنگ‌هایـی کـه  هـر دو یافتـه حا
که  الگوی هیجانی‌شـان متعلق به ماسـت، معنای بسـیار متفاوتی از فرهنگ‌هایی دارد 

الگـوی هیجانی‌شـان متعلـق به من اسـت.
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61. فرسودگی شغلی با پرسشنامۀ فرسودگی )MBI( سنجیده شد:

MBI; Christina Maslach and Susan E.  Jackson, “The Measurement 
of Experienced Burnout,” Journal of Organizational Behavior 2,  no. 2 
[April 1, 1981]: 99–113.
مقیاس‌هـای آن شـامل ایـن مـوارد بودنـد: خسـتگی هیجانـی )به‌طـور مثـال، »احسـاس 
می‌کنـم ایـن شـغل مـرا به‌لحـاظ هیجانـی خالـی کرده اسـت«(، ‌شـخصیت‌زدایی )به‌طور 
مثـال، »از وقتـی وارد ایـن شـغل شـده‌ام، احسـاس می‌کنـم نسـبت به دیگـران بی‌عاطفه‌تر 
شـده‌ام«(، و دسـتاورد شـخصی )به‌طـور مثـال، »احسـاس می‌کنـم بـا شـغلم دارم تأثیـر 

مثبتـی بـر زندگـی دیگـران می‌گـذارم«(.

62.  Iris B. Mauss and Emily A. Butler, “Cultural Context Moderates 
the Relationship between Emotion Control Values and Cardiovascular 
Challenge versus Threat Responses,” Biological Psychology 84, no. 3 
(2010): 521–30.
کنتـرل هیجانـی )ECV( اسـتفاده شـده  بـرای سـنجش ارزش  گویـه  از ایـن شـش   .63
بـود: )1( »آدم‌هـا نبایـد آزادانـه هیجاناتشـان را بـروز دهنـد«، )2( »آدم‌هـا نبایـد همیشـه 
احساساتشـان را نمایـش دهنـد«، )3( »بهتـر اسـت آدم‌هـا هیجانـات انباشته‌شده‌‌شـان 
را تخلیـه کننـد« )نمره‌گـذاری معکـوس(، )4( «وقتـی احساسـات نیرومنـد به کسـی غلبه 
به‌طـور  را نشـان دهـد« )نمره‌گـذاری معکـوس(، )5( »آدم‌هـا  بایـد هیجاناتـش  می‌کنـد، 
کنند«، و )6( »به نظر من، صرف‌نظر از منفی یا  کنترل  کلی باید بیشـتر هیجاناتشـان را 

مثبت‌بـودن هیجانـات، ابـراز آن‌هـا مناسـب اسـت« )نمره‌گـذاری معکـوس(.

فرهنگـی  پیشـینۀ  بـه  اشـاره‌ای  کدگـذاری می‌کردنـد؛ محققـان  را  رفتارهـا  داور  64. دو 
نکرده‌انـد: داوران 

Mauss and Butler, “Cultural Context Moderates the  Relationship 
between Emotion Control Values and Cardiovascular Challenge versus 
Threat Responses”
65. Lutz, Unnatural Emotions, 33.

گفت‌وگوی شخصی، 9 دسامبر 2020.  .66

67. Batja Mesquita and Nico H. Frijda, “Cultural Variations in Emotions: 
A Review,” Psychological Bulletin 112, no. 2 (1992): 197; see also Marcel 
Mauss,  “L’Expression Obligatiore Des Sentiments: Rituels Oraux 
Funeraires Australiens,” Journal de Psychologie 18, no. 1 (1921): 425–33; 
Michelle Z. Rosaldo, Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and 
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Social Life, An Interdisciplinary Journal for Cultural Studies (Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 1980).
68. Birgitt Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood: 
A Cross-Cultural Comparison between the Bara in Madagascar and 
the Minangkabau in Indonesia,” Mind, Culture, and Activity 20, no. 3 
(2013): 260–87.
69. Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood.” Quote on p. 
271. Reprinted by permission of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://
www.tandfonline.com).

بـه  به‌خوبـی  واژگان«،  بازدارنـدۀ  »قـدرت  عنـوان  بـا  جُسـتاری  در  زایونـک،  رابـرت   .70
نکته‌ای مشابه اشاره کرده است (Dialogue 18, no. 1 [2003]: 10–13). به گفتۀ او، 
ابـراز هیجانـی »اصطلاحـی بازدارنـده« اسـت کـه »واقعیـت مفروضـی را تحمیـل می‌کنـد«. 
گر مفهوم  او بحـث می‌کنـد کـه ایـن اصطالح »بیشـتر ضـرر دارد تـا فایده«. او می‌نویسـد »ا
پیش‌دسـتانۀ ابـراز هیجانـی را کـه توسـط دارویـن مطـرح شـده بپذیریـم، بایـد همـۀ معانی 
و تداعی‌هـای ناآشـکار آن را هـم بپذیریـم. به‌طـور مثـال، ابـراز هیجانـی القـا می‌کنـد بـه 
ازای هـر هیجـانْ حالـت درونـی مجزایـی وجـود دارد. اینکـه چنیـن حالت‌هایـی وجـود 
دارنـد کـه مجـزا و قابـل ‌شناسـایی هسـتند کاماًل در عنـوان کتاب داروین نمـود دارد: ابراز 
کـه  هیجانـات در انسـان و حیوانـات ... مفهـوم ابـراز هیجانـی متضمـن ایـن هـم هسـت 
گـر در  ایـن حالـت خـاص، یعنـی هیجـان، به‌دنبـال برونی‌سـازی اسـت. بـر اسـاس آن، ا
کـه می‌توانـد آن  پـیِ تحریـک هیجانـیْ بـروز بیرونـی‌ رخ ندهـد، پـس فراینـدی وجـود دارد 

کنـد«. را سـرکوب 

71. مثال‌ها برگرفته از منبع زیر هستند:

Shaver et al., “Emotion Knowledge.”
72. Jared Martin et al., “Smiles as Multipurpose Social Signals,” Trends in 
Cognitive Sciences 21, no. 11 (2017):77–864 .
73.  Gerben A. Van Kleef, Carsten K. W. De Dreu, and Antony S. R. 
Manstead, “The Interpersonal Effects of Emotions in Negotiations: A 
Motivated Information Processing Approach,” Journal of Personality 
and Social Psychology 87, no. 4 (October 2004): 510–28.

74. این پرسش برگرفته از منبع زیر است:

Nico H. Frijda, “The Evolutionary Emergence of What We Call 
‘Emotions,’ ” Cognition & Emotion 30, no. 4 (2016), 609–20.
75. Kaat Van Acker et al., “Hoe Emoties Verschillen Tussen Culturen,” in 
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Handboek Culturele Psychiatrie En Psychotherapie,2 nd ed. (Amsterdam: 
De Tijdstroom, 2020), 163–78.
76. Hochschild, The Managed Heart, 1983.
77. Carol Tavris, Anger: The Misunderstood Emotion (New York: Simon & 
Schuster, 1989), 144; Keith Oatley, Dacher Keltner, and Jennifer M. Jenkins, 
Understanding Emotions, 2nd ed. (Malden, MA: Wiley, 2006), 305.
78.  Susan Goldberg, Sherri MacKay-Soroka,  and Margot Rochester, 
“Affect, Attachment, and Maternal Responsiveness,” Infant Behavior and 
Development 17, no. 3 (1994): 335–39.

79. تفاوت‌های جنسیتی در ابراز خشم را می‌توانید در منابع زیر ببینید:

Leslie R. Brody, Judith A.  Hall, and Lynissa R. Stokes, “Gender and 
Emotion: Theory, Findings, and Context,” in  Handbook of Emotions, 
ed. Lisa F. Barret, Michael Lewis, and Jeannette M. Haviland-Jones, 
4th ed. (New York: Guilford Press, 2016), 369–92

کنید. کتاب حاضر مراجعه  برای دیدن مثال‌های بیشتر به فصل چهارم 

80. Tavris, Anger, 133–34.
تحقیق اصلی توسط افراد زیر انجام شده است:

Jack  E. Hokanson, K. R. Willers, and Elizabeth Koropsak, “The 
Modification of Autonomic Responses during Aggressive Interchange,” 
Journal of Personality 36, no. 3 (1968): 386–404.

کنید: 81. به منبع زیر رجوع 

Beatty, Emotional Worlds: Beyond an Anthropology of Emotion
ــه  ــه ب ــی ن ــورد اســت اظهــار می‌کنــد واژگان هیجان کــه پیــروِ بِدف در ایــن منبــع، نویســنده 
کار می‌رونــد  منظــور نام‌گــذاری احساســات، بلکــه بــرای توصیــف بافت‌هایــی رفتــاری بــه 
ــه  کامــاً منــوط ب گــر اســتفاده از یــک واژه  کــه احساســات در آن‌هــا رخ می‌دهــد. حتــی ا
حالــت بدنــی نباشــد، بــاز هــم احتمــال دارد حس‌هــای جســمانی وجــود داشــته باشــد.

]3[ تربیت فرزند 

کـه  گاهـی عینـی هسـتند: آن‌هـا نیـاز دارنـد  کـودکان نیازمنـد خودآ 1. بـاور بـر ایـن اسـت 
بـه خودشـان توجـه کننـد. بـاور بـر ایـن اسـت کـه ایـن مرحلۀ رشـدی تـا پیـش از نیمۀ دوم 

سـال دوم زندگـی اتفـاق نمی‌افتـد:
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Michael Lewis and Dennis P. Carmody, “Self-Representation and Brain 
Development,” Developmental Psychology 44, no. 5 [2008]: 1329–34
2.  Heidi Fung, “Becoming a Moral Child: The Socialization of Shame 
among Young Chinese Children,” Ethos 27, no. 2 (1999): 180–209; Heidi 
Fung and Eva C.-H. Chen, “Affect, Culture, and Moral Socialization: 
Shame as an Example,” in Emotion, Affect, and Culture, ed. T. L. Hu, M. 
T. Hsu, and K. H. Yeh (Taipei, Taiwan: Institute of Ethnology, Academie 
Sinica, 2002), 17–48

نقل ‌قول‌های این بند برگرفته از منبع زیر است:

Fung, “Becoming a Moral Child,” 202–203. Copyright © 1999 by  the 
American Anthropological Association. Reprinted by permission of John 
Wiley and Sons Journals.
3. Naomi Quinn, “Universals of Child Rearing,” Anthropological Theory 
5, no. 4 (December 1, 2005): 505
4. Peggy J. Miller et al., “Self-Esteem as Folk Theory: A Comparison of 
European American and Taiwanese Mothers’ Beliefs,” Parenting: Science 
and Practice 2, no. 3 (August 2002): 209–39.
روان‌شـناختی  یافته‌هـای  بـا  عمدتـاً  گو  شـیکا اهـل  مـادران  عامیانـۀ  باورهـای   .5
کروگـر، و واس، بـا خلاصـۀ پیشـینۀ پژوهشـی )عمدتـاً بـر  کمپـل،  همسوسـت: بومایسـتر، 
کـه رابطـۀ نزدیکـی بیـن عزت‌نفـس و شـادی و  یافتنـد  اسـاس نمونه‌هـای آمریکایـی( در

اسـت: مدرسـه  در  موفقیـت  پیش‌نیـاز  عزت‌نفـس  دارد؛  وجـود  بیشـتر  قریحـۀ  و  ذوق 

Roy F. Baumeister et al., “Does High Self-Esteem Cause Better 
Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles?,” 
Psychological Science in the Public Interest 4, no. 1 [2003]: 1–44
6. Miller et al., “Self-Esteem as Folk Theory.” Reprinted by permission of 
the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com).
7.  P. J. Miller, H. Fung, and J. Mintz, “Self-Construction  through 
Narrative Practices: A Chinese and American Comparison of Early 
Socialization,” Ethos 24, no. 2 (1996): 258.
8.  E.g., Heidi Keller et al., “Cultural Models, Socialization Goals, and 
Parenting Ethnotheories: A Multicultural Analysis,” Journal of Cross-
Cultural Psychology 37, no. 2 (March 2006): 155–72.
9.  Naomi Quinn and Holly F. Mathews, “Emotional Arousal in  the 
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Making of Cultural Selves,” Anthropological Theory 16, no. 4 (December 
1, 2016): 359–89, 376.
10.  Miller et al., “Self-Esteem  as Folk Theory”; Quinn, “Universals 
of Child Rearing”; Quinn and Mathews, “Emotional  Arousal in the 
Making of Cultural Selves.”
11.  Pamela Li, “Top 10 Good Parenting Tips—Best Advice,” Parenting for 
Brain, February 3, 2021, https://www.parentingforbrain.com/how-to-be-a-
good-parent-10parenting-tips/.
12. Miller et al., “Self-Esteem as Folk Theory.” Reprinted by permission 
of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com).
13.  E.g., Tamara J. Ferguson et al., “Guilt, Shame, and Symptoms in 
Children,” Developmental Psychology 35, no. 2 (1999): 347–57; So 
Young Choe, Jungeun Olivia Lee, and Stephen J. Read, “Self-concept as 
a Mechanism through Which Parental Psychological Control Impairs 
Empathy Development from Adolescence to Emerging Adulthood,” 
Social Development 29, no. 3 (2020): 713–31.
14.  Arash Emamzadeh, “Do Not Spank Your Children,”  Psychology 
Today, 2018, https://www.psychologytoday.com/sg/blog/finding-
newhome/201809/do-not-spank-your-children.
15. Mark R. Lepper, “Social Control Processes and the Internalization 
of  Social Values: An Attributional Perspective,” Social Cognition 
and Social Development,1983  ; Judith G. Smetana, “Parenting and 
the Development of Social Knowledge  Reconceptualized: A Social 
Domain Analysis,” in Parenting and the Internalization of Values, ed. 
J. E. Grusec and L. Kuczynski (New York: John Wiley & Sons, Inc., 
1997), 162–92.
16.  E.g., Diana Baumrind, “Current Patterns of  Parental Authority,” 
Developmental Psychology 4, no. 1, Pt. 2 (1971): 1–103; Judith G. 
Smetana, “Parenting Styles and Conceptions of Parental Authority 
during Adolescence,” Child Development, 1995, 299–316.
17. Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood.”
18. Fung, “Becoming a Moral Child: The Socialization of Shame among 
Young Chinese Children.”
19. Miller et al., “Self-Esteem as Folk Theory,”2002 .
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نبـود معـادل واژگانـی بـرای عزت‌نفس غیرعادی نیسـت. به‌طور مثـال، درمورد ژاپنی، منبع 
زیر را ببینید:

Steven J. Heine  et al., “Is There a Universal Need for Positive Self-
Regard?,” Psychological Review 106, no. 4 (1999): 766–94

گـزارش  بـه  مثـال،  به‌طـور  دارد.  منفـی  معنایـی  بـار  عزت‌نفـس  فرهنگ‌هـا،  برخـی  در 
ک اسـت: کامل‌دانسـتن خـود خطرنـا کوئیـن: یکـی از زنـان اینوئیـت بـه بریگـز می‌گویـد 

Quinn, “Universals of Child Rearing,” 496
20.  Heidi Fung and Eva C.-H. Chen, “Across Time and beyond Skin: 
Self and Transgression in the Everyday Socialization of Shame among 
Taiwanese Preschool Children,”  Social Development 10, no. 3 (2001): 
419–37; Jin Li, Lianqin Wang, and Kurt W. Fisher, “The Organisation of 
Chinese Shame Concepts,” Cognition and Emotion 18, no. 6 (2004): 767–
97; Batja Mesquita and Mayumi Karasawa, “Self-Conscious Emotions as 
Dynamic Cultural Processes,” Psychological Inquiry 15 (2004): 161–66; 
Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood.”
21. Fung and Chen, “Across Time and beyond Skin,”2001 . Copyright © 
2001 by Wiley. Reprinted by permission of John Wiley and Sons Journals.

کسین در صفحۀ 43 این منبع آمده است. نقل قول از مادر آ

22.  Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in  Childhood,” 273. 
Reprinted by permission of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://
www.tandfonline.com).
23.  Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood,” 
274; other quotes on the Bara appear on pp. 275 and 277. Reprinted 
by permission of the  publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.
tandfonline.com).
24. قصد ندارم مروری کامل بر هیجان‌های جامعه‌پذیرکننده داشته باشم، اما مثال‌های 
دیگری نیز از اجتماعاتی وجود دارد که در آن‌ها ترس نقش اصلی جامعه‌پذیری را بر عهده 
گو( دنباله‌رو  دارد. در میان ایفالوک‌ها )Lutz, Unnatural Emotions, 1988( ترس )مِتا
و پیش‌بینی‌کنندۀ سانگ )خشم موجه( دیگران به‌خصوص بزرگ‌ترهاست و همچنین با 
کودکان را  می‌دزدد و می‌خورد برانگیخته می‌شود. از  گفته می‌شود  که  تهدید نوعی روح 
که  کودکان استفاده می‌شود. در میان فانتی‌ها،  گو به منظور در جای خود نشاندن  مِتا
اجتماعی ماهیگیر در غرب غنا هستند، نیز ترس )سورو آدزه( هیجانی جامعه‌پذیرکننده 
است )”Quinn, “Universals of Child Rearing(. کتک‌زدن راه اصلی برای برانگیختن 
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)صنعتی‌شـدن  می‌دهنـد  نسـبت  و صنعتی‌شـدن  خانواده‌هـا  انـدازۀ  کاهـش  کـودکان، 
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9. Carol Z. Stearns, “ ‘Lord Help Me Walk Humbly’: Anger and Sadness 
in England and America, 1570–1750.”
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10. Richard A. Shweder et al., “The Cultural Psychology of the Emotions: 
Ancient and Renewed,” in Handbook of Emotions, ed. Michael Lewis, 
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در ایـن منبـع هیـچ شـاهدی مبنـی بـر این وجـود ندارد که تفاوت‌های فرهنگـی فقط در یک 
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نویسـندگان  اسـتفاده شـد.  قلبی‌عروقـی  کـژکاری  دو شـاخص  و  التهابـی  دو شـاخص 
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ندیدنـد: را  والدیـن خـود  دیگـر  هرگـز  بعضی‌هایشـان 
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کنیــم. دراین‌بــاره در فصــل ششــم بیشــتر  در واژگان، نتایــج خــود را دچــار ســوگیری 
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گـزارش  می‌کردنـد  تجربـه  موقعیـت  آن  در  کـه  را  شـرمی  شـدت  هـم  پاسـخ‌دهندگان  و 

: را  اتفاق‌افتادنـش  دفعـات  از  تصورشـان  هـم  و  می‌دادنـد 

Boiger et al., “Condoned or Condemned”
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Moderates the Self-Regulation of Shame and Its Effects on Performance: 
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of Shame and Its Effects on Performance.”

یادی دربارۀ فرایند انتخاب این ماجرا‌ها ارائه نمی‌دهد. این مقاله جزئیات ز

38. از این موارد برای سنجش پدیدارشناسی شرم استفاده شده بود:

Bagozzi, Verbeke, and Gavino, “Culture Moderates the Self-Regulation 
of Shame and Its Effects on Performance,”232 .
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Predict Risky and Illegal Behaviors in Young  Adulthood,” Child 
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گـزارش می‌کردنـد: کالیفرنیـای جنوبـی شـرم را یکـی از نادرتریـن هیجانـات خـود 

D. M. T. Fessler, “Shame in Two Cultures: Implications for Evolutionary 
Approaches,” Journal of Cognition and Culture 4, no. 2 (2004):62–207 
57.  Bagozzi, Verbeke, and Gavino, “Culture Moderates the Self-
Regulation of Shame and Its Effects on Performance.”
58. Kitayama and Markus, “The Pursuit of Happiness and the Realization 
of Sympathy: Cultural Patterns of Self, Social Relations, and Well-Being.”

کارشناسـی اهـل ترکیـه »اتهـام  59. در تحقیقـی بـا شـرکت نمونـۀ بزرگـی از دانشـجویان 
کـه بـه شـرافت آسـیب مـی‌زد: کـذب« پرتکرارتریـن موقعیتـی بـود 

Uskul et al., “Honor Bound,” study 1



331 پی نوشت ها

60. درواقـع، در ایـن تحقیـق کوچـک، تقریبـاً همـۀ ترکیه‌ای‌هـا )از مجمـوع هفـت نفـر( و 
فقـط یـک هلنـدی )از مجمـوع شـش نفـر( گفتنـد کـه بـا فـرد نزدیکـی کـه به آن‌هـا توهین 
نفـر(  )نُـه  ترکیـه‌ای  از شـرکت‌کنندگان  نیمـی  از  بیـش  و  کردنـد؛  رابطـه  بـود قطـع  کـرده 
کـه ایـن  کردنـد، در حالـی  کـرده قطـع رابطـه  کـه بـه آن‌هـا توهیـن  گفتنـد بـا فـرد دورتـری 

( بـود: تعـداد در میـان هلندی‌هـا دو نفـر )از مجمـوع نُـه نفـر

Batja  Mesquita, “Cultural Variations in Emotions: A Comparative Study of 
Dutch, Surinamese, and  Turkish People in the Netherlands” (University of 
Amsterdam, 1993): 144
61. Mesquita, “Cultural Variations in Emotions.”
مـن در تحقیقـی پیمایشـی نیـز بـه ایـن یافتـه رسـیدم که شـرکت‌کنندگان ترکیـه‌ای اثر این 

موقعیت‌هـا را بـر احتـرام خـود، خانـواده و گروه خودی‌شـان بیشـتر می‌دانسـتند:

Batja Mesquita, “Emotions in Collectivist and Individualist  Contexts,” 
Journal of Personality and Social Psychology 80, no. 1 (2001): 68–74
در تحقیـق اوسـکول و همـکاران نیـز شـرکت‌کنندگان ترکیـه‌ای، بیـش از شـرکت‌کنندگان 
کـه موقعیت‌هـای آسـیب‌زننده بـه شـرافت تأثیـر بیشـتری بـر  آمریکایـی، اعالم می‌کردنـد 

احساسـات بسـتگان و دوسـتان درمورد خودشـان دارد:

Uskul et al., “Honor Bound”
62. Patricia M. Rodriguez Mosquera, Antony S. R. Manstead, and Agneta 
H. Fischer, “The Role of Honour Concerns in Emotional Reactions to 
Offences,” Cognition & Emotion 16, no. 1 (2002): 143–63.

کــه فرهنگــی شــرافت‌محور اســت، و هلنــد  ایــن تحقیــق بــه مقایســۀ توهیــن در اســپانیا، 
کردنــد در  پرداخــت. دانشــجویان اســپانیایی، برخــاف دانشــجویان هلنــدی، اعــام 
پاســخ بــه توهین‌هــای خیالــی بــه یــک میــزان احســاس خشــم و شــرم می‌کننــد؛ آن 
گــزارش می‌کردنــد احســاس  کــه بیشــترین شــرم را  دســته از دانشــجویان اســپانیایی 

می‌کردنــد تهدیــدی متوجــه شــرافت خانوادگی‌شــان اســت.

63. Uskul et al., “Honor Bound.”
64. Patricia M. Rodriguez Mosquera, Leslie X. Tan, and Faisal Saleem, 
“Shared Burdens, Personal Costs on the Emotional and Social 
Consequences  of Family Honor,” Journal of Cross Cultural Psychology 
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Shaver et al., “Emotion Knowledge: Further Exploration of a Prototype 
Approach,” 1078.

 )PANAS( یابـی عواطـف مثبـت و منفـی کـه در مقیـاس ارز 37. این‌هـا مـواردی هسـتند 
بیشـترین بـار عاملـی را دارنـد. ایـن مقیـاس یکـی از پراسـتفاده‌ترین مقیاس‌هاسـت:
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David Watson, Lee Anna Clark, and Auke Tellegen, “Development 
and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The 
PANAS Scale,” Journal of Personality and Social Psychology 54, no. 6 
(1988): 1063–70
38.  Tsai et al., “Influence and Adjustment Goals: Sources of Cultural 
Differences in Ideal Affect.” See also mastery values, S. H. Schwartz and 
M. Ros, “Values in the West: A Theoretical and Empirical Challenge to 
the Individualism-Collectivism Cultural Dimension,” World Psychology 
1, no. 2 (1995): 91–122.
39.  Tsai et al., “Influence and Adjustment Goals:  Sources of Cultural 
Differences in Ideal Affect,” 2007.
قـرار  هماهنگ‌شـونده(  )یـا  تأثیرگـذار  نقـش  در  اینکـه  از  پـس  شـرکت‌کنندگان، 
کـه  می‌گرفتنـد، بایـد سـی‌دی آرام یـا هیجان‌انگیـز را انتخـاب می‌کردنـد تـا در تکلیفـی 
کـه در نقـش تأثیرگـذار قـرار  کنـد. شـرکت‌کنندگانی  کمـک  پیـشِ ‌رو داشـتند بـه آن‌هـا 
می‌گرفتنـد بیشـتر سـی‌دی هیجان‌انگیـز را انتخـاب می‌کردنـد. شـرکت‌کنندگان ایـن 
تحقیـق دانشـجویان سفیدپوسـت و آسـیایی‌آمریکایی و دانشـجویانی از هنگ‌کنـگ 
قـرار  تأثیرگـذار  نقـش  در  وقتـی  خـود،  نـژاد  از  صرف‌نظـر  شـرکت‌کنندگان،  بودنـد؛ 

کننـد. انتخـاب  را  هیجان‌انگیـز  سـی‌دی  داشـت  احتمـال  بیشـتر  می‌گرفتنـد، 

گرفته شده است: کودکان در آمریکا از این منبع  40.توصیف زندگی 

 Tsai, “Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences,” 245.
41. همۀ مثال‌ها برگرفته از منبع زیر هستند:

“Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences.”
نشـان  را  آن‌هـا  همبسـته‌های  و  اصلـی  فرهنگـی  گرایش‌هـای  سـای  جینـی  تحقیقـات 
مثـال، چـای  )به‌طـور  یـا همه‌‌شـمول‌اند  ثابـت  گرایش‌هـا  ایـن  نمی‌گویـد  ولـی  می‌دهـد، 

اسـت(.  موجـود  در همه‌جـا  کنـون  ا آرام‌بخـش  گیاهـی 

42.  Hazel Rose Markus and Barry Schwartz, “Does Choice Mean 
Freedom and Well-Being?,” Journal of Consumer Research 37, no. 2 
(2010): 344–55.
43. Shigehiro Oishi et al., “Concepts of Happiness across Time and Cultures,” 
Personality and Social Psychology Bulletin 39, no. 5 (2013): 559–77.
44. Shigehiro Oishi and Ed Diener, “Culture and Well-Being: The Cycle 
of Action, Evaluation, and Decision,” Personality and Social Psychology 
Bulletin 29, no. 8 (2003): 939–49.
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گزارش شده است: یافته‌ای مشابه با استفاده از تکلیفی متفاوت در منبع زیر 

S. J. Heine et  al., “Divergent Consequences of Success and Failure 
in Japan and North America: An  Investigation of Self-Improving 
Motivations and Malleable Selves,” Journal of Personality and Social 
Psychology 81, no. 4 (2001): 599–615.
45. B. Wei, “Gu Wen Can Tong Qi Ji Jie (Y. Jiang, ed.). Changsha, China: Shang 
Wu Yin Shu Guan,” 1939, chap. 58., as cited in Ji, Nisbett, and Su, “Culture, 
Change, and Prediction.”
46. Oishi et al., “Concepts of Happiness across Time and Cultures,” 569
 shiawaze,( 47. اوچیدا و کیتایاما با استفاده از سه واژۀ مختلف برای شادی در ژاپن
بـار  بـا همیـن  واژه  نتیجـه رسـیدند. هـر سـه  بـه همیـن  بـاز هـم   ) ureshii, manzoku

معنایـی منفـی مرتبـط بودنـد. 

48. Ehrenreich, Bright-Sided, 74–75.
49.  B. Mesquita and M.  Karasawa, “Different Emotional Lives,” 
Cognition and Emotion 16, no. 1 (2002): 127–41; Christie N. Scollon et 
al., “Emotions across Cultures and Methods,” Journal of Cross Cultural 
Psychology 35, no. 3 (2004): 304–26
50.  E.g., Markus and Kitayama, “Models of  Agency: Sociocultural 
Diversity in the Construction of Action.”
51.  Oishi and Diener, “Culture and Well-Being: The Cycle of Action, 
Evaluation, and Decision”; Heine et al., “Divergent Consequences of 
Success and Failure in Japan and North America: An Investigation of Self-
Improving Motivations and Malleable Selves.”
52.  Xiaoming Ma, Maya Tamir, and  Yuri Miyamoto, “Socio-Cultural 
Instrumental Approach to Emotion Regulation: Culture and  the 
Regulation of Positive Emotions,” Emotion 18, no. 1 (2018): 138–52.
53.  Tsai, Knutson, and Fung, “Cultural  Variation in Affect Valuation,” 
Study 2.
54.  Jeanne L. Tsai et al., “Influence and Adjustment Goals: Sources of 
Cultural Differences in Ideal Affect,” Journal of Personality and Social 
Psychology 92, no. 6 (2007): 1102–17.
55. Tsai, “Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences.” 
See also Caudill and Frost, “A Comparison of Maternal Care and Infant 
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Behavior in Japanese-American, American, and Japanese Families”; 
Caudill and Weinstein, “Maternal Care and Infant Behavior in Japan 
and America”; Keller, Cultures of Infancy
56. Tsai, “Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences:
درواقـع، جینـی سـای و همـکاران شـواهدی یافته‌انـد مبنـی بـر اینکـه مواجهه بـا الگوهای 
کـم و بـار هیجانـی  کـودکان بـه هیجانـاتِ برانگیختگـی  آرام‌تـر موجـب می‌شـود تمایـل 
مثبـت )LAP feelings( تقویـت شـود. منظـور از »لبخنـد آرام« دهـان بسـته و معمـولاً 
چشـمان بسـته اسـت؛ آنچـه »لبخنـد هیجـان‌زده« نامیده می‌شـود، درواقـع، لبخندهایی 

بـا فـک‌ افتـاده، دندان‌هـای پیـدا و معمـولًا چشـمان بـاز اسـت:

Tsai et al. (“Learning What Feelings  to Desire: Socialization of Ideal 
Affect through Children’s Storybooks”)
57. Tsai, “Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences.”
کـه بالاتـر درمـورد آمریکایی‌هـای  جینـی سـای و همـکاران، در همـان تحقیـق مـروری‌ای 
فعالیت‌هـای  شـرقی  آسـیای  اهالـی  یافتنـد  در شـد،  اشـاره  آن  بـه  سفیدپوسـت 
کـه میـل بـه شـادیِ آرام دارنـد.  سـرگرم‌کننده، مـواد و موسـیقی‌هایی را ترجیـح می‌دهنـد 
چینی‌هـای اهـل هنگ‌کنـگ تعطیلاتـی را می‌پسـندند کـه بتواننـد در آن، به‌جـای انجـام 
کاماًل تـن‌آرام شـوند«. شـاید ترجیـح شـادیِ آرام در بافت‌هـای  کارهـای هیجان‌انگیـز، »
آسـیای شـرقی بتوانـد تمایـل بـه چـای )و نـه قهـوه( و همچنیـن مـواد افیونـی )نـه محـرک( 

را توضیـح دهـد.

58.  Notably, David Watson, Lee  Anna Clark, and Auke Tellegen, 
“Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative 
Affect: The PANAS Scales,” Journal of Personality and Social Psychology 
54, no. 6 (1988): 1063–70.
کانونـی در ژاپـن انجـام دادیـم  گروه‌هـای  کـه اخیـراً بـا اسـتفاده از  59. ایـن تحقیقـی بـود 
.)Schouten et al., in preparation( و موضـوع آن تعامـل زوجیـن در اختلافـات بـود

60. E.g., Jozefien De Leersnyder et al., “Emotional Fit with Culture: A 
Predictor of Individual Differences in Relational Well-Being,” Emotion 
14, no. 2 (2014): 241–45; Nathan S. Consedine, Yulia E. Chentsova-
Dutton, and Yulia S. Krivoshekova, “Emotional Acculturation Predicts 
Better Somatic Health: Experiential and  Expressive Acculturation 
among Immigrant Women from Four Ethnic Groups,” Journal of Social 
and Clinical Psychology 33, no. 10 (2014): 867–89.
61. Tsai, Knutson, and Fung, “Cultural Variation in Affect Valuation.”
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62. Jeanne L. Tsai et al., “Leaders’ Smiles Reflect Cultural Differences in 
Ideal Affect,” Emotion 16, no. 2 (2016): 183–95.
63.  Tsai et al., “Leaders’ Smiles Reflect Cultural  Differences in Ideal 
Affect,” Study 3:
این تحقیق به مقایسـۀ قانون‌گذاران دَه کشـور مختلف پرداخت. قانون‌گذاران کشـورهای 
ایدئـالِ  هیجـان  بزننـد.  لبخنـد  داشـت  احتمـال  بیشـتر  توسـعه‌یافته‌تر  و  دمکراتیک‌تـر 
برانگیختگـی بـالا و بـار هیجانـی مثبت )HAP( پیش‌بینی‌کننـدۀ لبخند‌های هیجان‌زده 
بود، حتی پس از اینکه اثر متغیرهای دمکراسـی و توسـعه در سـطح کشـور کنترل می‌شـد. 
ـپ(، پس از 

َ
بـه همیـن شـکل هیجـان ایدئـالِ برانگیختگـی پاییـن و بـار هیجانـی مثبـت )ل

کنتـرل ایـن متغیرهـا، لبخندهـای آرام را پیش‌بینـی‌ می‌کـرد )صفحـۀ 192(.

64.  Bo Kyung Park et al., “Neurocultural  Evidence That Ideal Affect 
Match Promotes Giving,” Social Cognitive and Affective Neuroscience 12, 
no. 7 (2017): 1083–96.

کنید: 65. برای مطالعۀ یافته‌هایی مشابه به منابع زیر رجوع 

Scollon et al., “Emotions across Cultures and Methods”; Belinda Campos 
and Heejung S. Kim, “Incorporating the Cultural Diversity of Family and 
Close Relationships into the Study of Health,” American Psychologist 72, 
no. 6 (2017): 543–54.

تفـاوت اساسـی در میـان فرهنـگ آسـیای شـرقی و لاتیـن در  از  ایـن تحقیقـات نشـان 
آن  به‌دنبـال  کـه  به‌هم‌وابسـتگی‌ای  نـوع  هماننـد  دارد،  به‌هم‌وابسـتگی  بـه  دسـتیابی 
هسـتند. اهالی آسـیای شـرقی، به منظور دسـتیابی به جمع‌گرایی هماهنگ، هیجانات 
فـردی  خواسـته‌های  و  ترجیحـات  از  مهم‌تـر  را  وظایـف  انجـام  و  می‌کننـد  تعدیـل  را 
می‌داننـد. انجـام وظایـف خانوادگـی در میـان لاتین‌تبـاران، به‌لحـاظ هیجانـی، مثبـت 
موجـب  مثبـت  هیجانـی  تعامالت  اسـت  ایـن  بـر  بـاور  می‌شـود؛  تلقـی  لذت‌بخـش  و 

می‌شـود. معاشـرتی  جمع‌گرایـی  بـه  دسـتیابی 

66. Triandis, Marí�n, Lisansky, and Betancourt, “Simpatí�a as a Cultural 
Script of Hispanics.” 1984; Amanda M Acevedo et al., “Cultural Diversity 
and  Ethnic Minority Psychology Measurement of a Latino Cultural 
Value: The Simpatí�a Scale Measurement of a Latino Cultural Value: The 
Simpatí�a Scale,” Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 2020.
67. ما از آن‌ها پرسیدیم »شرایطی را توصیف کنید که در ان احساس کردید بسیار ارزشمند 
کـه از ترکیه‌ای‌هـا، هلندی‌هـا، سـورینامی‌ها،  یـا مهـم هسـتید«. ایـن همـان پرسشـی اسـت 
آمریکایی‌های سفیدپوسـت و ژاپنی‌ها کرده بودیم. بسـیاری از اهالی فرهنگ‌های دیگر، از 
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پرسش دربارۀ شادی، مفهوم موفقیت را برداشت کرده بودند، ولی توصیفی که مکزیکی‌ها 
از شـادی می‌کردنـد ارتباط‌محور بود.

68. K. Savani et al., “Feeling Close and Doing Well: The Prevalence and 
Motivational Effects of Interpersonally Engaging Emotions in Mexican 
and  European American Cultural Contexts,” International Journal of 
Psychology 48, no. 4 (2012):94–682 

کـه درمـورد آن  69. ولـی عملکـرد دانشـجویان آمریکایـی سفیدپوسـت از نـوع شـادی‌ای 
مطلـب نوشـته بودنـد تأثیـر نمی‌پذیرفـت. برخالف دانشـجویان لاتیـن و مکزیکـی، شـادی 
.)Savani et al.( در بافـت خانـواده چنـدان بـرای دانشـجویان آمریکایـی انگیزه‌بخـش نبـود

70. نکتۀ مشابهی را می‌توان در منبع زیر یافت:

Angela Y. Lee, Jennifer L. Aaker, and Wendi L. Gardner (“The Pleasures and 
Pains of Distinct Self-Construals: The Role of Interdependence in Regulatory 
Focus,” Journal of Personality and Social Psychology 78, no.6  [2000]: 1122–34):
کـه متمرکـز بـر بـازداری  کـه دانشـجویان چینـی اهـل هنگ‌کنـگ  یافتـۀ محققـان ایـن بـود 
برنـده  آن  در  کـه  می‌کردنـد  تصـور  تنیسـی  مسـابقۀ  در  را  خـود  کـه  هنگامـی  هسـتند، 
می‌شـدند )در برابر بازنده(، آرامش بیشـتری نشـان می‌دادند )در برابر نگرانی(. در حالی 
کـه متمرکـز بـر ترغیـب هسـتند شـادی بیشـتری  کـه دانشـجویان آمریکایـی سفیدپوسـت 

.)Lee, Aaker, and Gardner, 1122( )نشـان می‌دادنـد )در برابـر ناراحتـی

71. این بحث را می‌توان در منبع زیر دید:

Fisher, Anatomy of Love: The Natural History of Monogamy; Jankowiak 
and Fischer, “A Cross-Cultural Perspective on Romantic Love.”
72. Lutz, Unnatural Emotions.

]6[ چه چیز در واژه‌ها مستتر است؟ 

1.  Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (New  York: 
MacMillan, 1953), as cited in Parkinson, Heart to Heart.
2. Patricia M. Clancy, “The Socialization of Affect in Japanese Mother-Child 
Conversation,” Journal of Pragmatics 31, no. 11 (November 1, 1999): 1397– 
1421; Judy Dunn, Inge Bretherton, and Penny Munn, “Conversations about 
Feeling States between Mothers and Their Young Children,” Developmental 
Psychology 23, no. 1 (1987):39–132 
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3.  Clancy, “The Socialization of Affect in Japanese  Mother-Child 
Conversation.”
4.  Dunn, Bretherton, and Munn, “Conversations  about Feeling States 
between Mothers and Their Young Children.”
5. Peter Kuppens et al., “Individual Differences in Patterns of Appraisal 
and Anger Experience,” Cognition & Emotion 21, no. 4 (2007): 689–713; 
Michael Boiger et al., “Beyond Essentialism: Cultural Differences in 
Emotions Revisited,” Emotion 18, no. 8 (2018): 1142–62.
6. Barrett, How Emotions Are Made, chap. 5.

7. در منبع زیر مفصلًا به این نکته پرداخته شده است:

Barrett, How Emotions Are Made, 99–100.
»دانسـتن  یـا  »مؤدب‌بـودن«  را  هـدف عملکـردیِ هیجـان  می‌تـوان  انتزاعـی  در سـطح   .8
جایـگاه خـود« تعریـف کـرد. ولـی معنای ملموس آن می‌تواند خیلی متفاوت باشـد. اهداف 
عملکـردیِ ملمـوس موقعیتـی هسـتند، حتـی اگـر در سـطحی بسـیار انتزاعـی بتـوان آن‌هـا را 

شـبیه بـه هـم توصیـف کـرد. منبـع زیـر را هـم ببینیـد:

Mesquita and Frijda, “Cultural Variations in Emotions: A Review.”
9. به‌هیچ‌وجـه نمی‌خواهـم بگویـم نـوزادان بـا مفاهیـم هیجانـی متولـد می‌شـوند، بلکـه 

کـه زبـان و شـبکه‌ای از معانـی دارد. آن‌هـا در فرهنگـی متولـد می‌شـوند 

10.  E. T. Higgins, “Shared-Reality Development in Childhood,” 
Perspectives on Psychological Science 11, no. 4 (2016): 466–95
کـه خیلـی از زبان‌هـا واژه‌ای معـادل هیجـان ندارنـد. حتـی در  11. واقعیـت ایـن اسـت 

گرفتـه اسـت: انگلیسـی نیـز هیجـان از قـرن نوردهـم بـه بعـد مـورد اسـتفاده قـرار 

E.g., Thomas Dixon, From Passions to Emotions: The Creation of a Secular 
Psychological Category (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003); 
John Leavitt, “Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions,” 
American Ethnologist 23, no. 3 (1996): 514–39; James A. Russell, “Culture and 
the Categorization of Emotions,” Psychological Bulletin 110, no. 3 (1991): 426–50.
کـه محققـان غالبـاً متوجـه  پاولِنکـو، هوشـمندانه اشـاره می‌کنـد  آنِتـا  12. زبان‌شـناس، 

کـه اصطالح »هیجـان« برسـاختی فرهنگـی اسـت: نیسـتند 

Pavlenko, The Bilingual Mind and What It Tells Us about Language and 
Thought (New York: Cambridge University Press, 2014), 296:
»اثـر وورفـی )Whorfian( در تحقیقـات هیجـان را می‌تـوان در محققانـی مشـاهده کـرد که 
اصطالح هیجـان را ‘طبیعـی’ تلقـی می‌کننـد، هیجانـات را حالت‌هایـی درونـی می‌داننـد 
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کـه بـا رمزگردانـی صرف‌و‌‌نحـوی انگلیسـی سـازگار اسـت، و بیـن هیجانـات، احساسـات 
اصطلاحـات  به‌عنـوان  روزمـره  هیجانـی  واژگان  از  نامتعـارف  مجموعـه‌ای  و  عواطـف  و 
تخصصـی تمایـز قائـل می‌شـوند، کـه این ویژگی عجیب مختص زبان انگلیسـی اسـت«.

13. Russell, “Culture and the Categorization of Emotions,” 428.
14.  Anna Wierzbicka, “Introduction: Feelings, Languages,  and 
Cultures,” in Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and 
Universals, 1st ed.  (New York: Cambridge University Press, 1999), 
1–48. Anna Wierzbicka, Emprisoned in English: The Hazards of English 
as a Default Language (New York: Oxford University Press,2014 ).
15. John H. Orley, “Culture and Mental Illness: A Study from Uganda,” 
in East African Studies (Nairobi: East African Publishing House, 1970),3  
(as cited in Russell, “Culture and the Categorization of Emotions,” 430).

کیزمَـک »خشـمگین‌بودن« اسـت و یـک فعـل اسـت. شـاید  16. ترجمـۀ تحت‌اللفظـی 
»احساسـات جریحه‌دارشـده« ترجمـۀ خوبـی بـرای آن باشـد:

cf. Mark R. Leary and Sadie Leder, “The Nature of Hurt Feelings: 
Emotional Experience and Cognitive Appraisals,” in Feeling Hurt in 
Close Relationships, ed.  Anita L. Vangelisti (New York: Cambridge 
University Press, 2009), 15–33.
17. Lutz, Unnatural Emotions.
18.  Eleanor Ruth Gerber, “Rage and Obligation: Samoan Emotion 
in Conflict,” in Person, Self and Experience: Exploring Pacific 
Ethnopsychologies, ed. Geoffrey M. White and John Kirkpatrick (Berkeley: 
University of California Press, 1985), 121–67.
19. Abu-Lughod, Veiled Sentiments.
20. Michelle Z. Rosaldo, Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self 
and Social Life (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1980).
21.  Joshua Conrad Jackson et al., “Emotion Semantics Show Both 
Cultural Variation and Universal Structure,” Science 366, no. 6472 
(2019): 1517–22.
22. A. Wierzbicka, “Human Emotions: Universal or Culture-Specific?,” 
American Anthropologist 88, no. 3 (September 1986): 590.
23. Robert I. Levy, Tahitians: Mind and Experience in the Society Islands 
(Chicago: University of Chicago Press, 1973), 305.
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24.  Jackson et al., “Emotion Semantics  Show Both Cultural Variation 
and Universal Structure.”

کنید: 25. به صفحۀ سوم در پیوست‌های منبع زیر رجوع 

Jackson et al.,  “Emotion Semantics Show Both Cultural Variation and 
Universal Structure.”
گریه‌کـردن انجـام شـده  کارهـای محـدودی در زمینـۀ  26. در تحقیقـات روان‌شناسـی، 

اسـت، ازجملـه:

A. J. J. M. Vingerhoets et al., “Adult Crying: A Model and Review of Literature,” 
Review of General Psychology 4, no. 4 (2000): 354–77; A. J. J. M. Vingerhoets 
and Lauren M. Bylsma, “The Riddle of Human Emotional Crying: A 
Challenge for Emotion Researchers,” Emotion Review 8, no. 3 (2016): 207–17.
27.  Lebra, “Mother and  Child in Japanese Socialization: A Japan-U.S. 
Comparison,” 291, as cited in Trommsdorff and Kornadt, “Parent-Child 
Relations in Cross-Cultural Perspective,” 286.
28. Doi, The Anatomy of Dependence, 15, as cited in H. Morsbach and 
W. J. Tyler, “A Japanese Emotion: Amae,” in The Social Construction of 
Emotions, ed. Rom Harré (New York: Blackwell, 1986), 290.
29. Mascolo, Fischer, and Li, “Dynamic Development of Component Systems 
in Emotions: Pride, Shame and Guilt in China and the United States.”

ماسـکولو و همکارانـش اجـزای مختلـف وقایـع مربـوط بـه افتخـار را در آمریـکا و چیـن 
زمان‌بنـدی  آن  رشـد  بـرای  و  می‌گذارنـد،  آن  بـر  را  افتخـار  نـام  آن‌هـا  کرده‌انـد.  متمایـز 
ارائـه می‌کننـد. ایـن زمان‌بنـدی محـل شک‌وشـبهه اسـت ولـی توصیـف آن‌هـا از وقایـع 

کـه بـا هـم مفهـوم فرهنگـیِ افتخـار را شـکل می‌دهنـد مفیـد اسـت: مختلفـی 

Katie Hoemann, Fei Xu, and Lisa Feldman Barrett, “Emotion Words, 
Emotion Concepts, and Emotional Development in Children: A 
Constructionist Hypothesis,” Developmental Psychology 55, no. 9 
(2019): 1830–49; Maria Gendron et al., “Emotion Perception in Hadza 
Hunter-Gatherers,” Scientific Reports 10, no. 1 (2020): 1–17
30. برخـی روان‌شناسـان معتقدنـد ایـن نخسـتین نشـانۀ افتخـار اسـت ولـی دلیـل متقنی 

بـرای کنارگذاشـتن »ماجراهـا« )یـا مراحـل( قبلـی افتخار نیسـت:

e.g., Michael Lewis, “The Emergence of Human Emotions,” in Handbook 
of Emotions, ed. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones, and Lisa 
F. Barrett, 3d ed. (New York: Guildford Press, 2008
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31. M. F. Mascolo and K. W. Fischer, “Developmental Transformations 
in Appraisals for Pride, Shame, and Guilt,” in Self-Conscious Emotions. 
The Psychology of Shame, Guilt, Embarrassment, and Pride, ed. J. P. 
Tangney and K. W. Fischer (New York: Guilford Press, 1995), 64–113; 
Mascolo, Fischer, and Li, “Dynamic Development  of Component 
Systems in Emotions: Pride, Shame and Guilt in China and the United 
States.”

32. مثال‌های این بند برگرفته از منبع زیر است:

Boiger et al., “Beyond Essentialism:  Cultural Differences in Emotions 
Revisited. Copyright © 2018, American Psychological Association.
کـه می‌تـوان آن را  گرفتیـم  33. در ایـن تحقیـق، مـا جنسـیت را یـا مـرد و یـا زن در نظـر 

محدودیـت تحقیـق بـه حسـاب آورد.

برگرفتـه  عمـل  بـرای  آمادگـی  و  یابـی  ارز بـه  مربـوط  پرسـش‌های  تحقیـق،  ایـن  در   .34
درک  هـدف  بـا  کـه  تحقیقاتـی  ازجملـه  بـود،  قبلـی  تحقیقـات  از  وسـیعی  طیـف  از 
بـود.  شـده  طراحـی  عمـل  بـرای  آمادگـی  مختلـف  شـیوه‌های  و  غیرغربـی  یابی‌هـای  ارز
یابـی و چهـار مؤلفـه بـرای آمادگـی بـرای  تحلیـل مؤلفه‌هـای هم‌زمـانْ سـه مؤلفـه بـرای ارز
کـه در فرهنگ‌هـای مختلـف ثابـت بودنـد. بـرای جزئیـات ایـن  کـرد  عمـل را شناسـایی 

کنیـد: تحقیـق بـه منبـع زیـر رجـوع 

Boiger et al., “Beyond Essentialism:  Cultural Differences in Emotions 
Revisited.”
ــه اینکــه مــا مجموعــۀ محــدودی از موقعیت‌هــای مشــابه داشــتیم، ایــن  ــا توجــه ب 35. ب
کــه شــباهت‌ها بیــش از انــدازه بــرآورد شــده باشــند. در واقعیــت  احتمــال وجــود دارد 
ممکــن اســت به‌لحــاظ بوم‌شــناختی تفاوت‌هــای قابــل ‌ملاحظــه‌ای بیــن موقعیت‌هــا 

وجــود داشــته باشــد.

36.  Boiger et al., “Beyond Essentialism: Cultural Differences in Emotions 
Revisited,” 1152.
37. Boiger et al., “Beyond Essentialism: Cultural Differences in Emotions 
Revisited”; Hoemann, Xu, and Barrett, “Emotion Words, Emotion 
Concepts, and Emotional Development in Children: A Constructionist 
Hypothesis.”

گزارش می‌کند: 38. منبع زیر هم مشاهدۀ مشابهی را 

Pavlenko (The Bilingual Mind and What It Tells Us about Language and 
Thought)
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که اخیراً منتشر شده است، ادعا می‌کند  آلن فیسکِ انسان‌شناس، در مقاله‌ای مروری 
»واژگان محلی« در زبان‌های مختلف به‌هیچ‌وجه انطباق منظمی با هم ندارند:

Alan Page Fiske, “The Lexical Fallacy in Emotion Research: Mistaking 
Vernacular Words for Psychological Entities,” Psychological Review 127, 
no. 1 (2020): 95–113
فیسـک به‌درسـتی نسـبت به عینی دانسـتن واژگان هیجانی در هر بافتی هشـدار می‌دهد 
و همچنین به‌درسـتی اشـاره می‌کند موارد هیجانی چیزی بیش از واژگان صرف هسـتند. 
کـه مغالطـه‌ای واژگانـی وجـود دارد: اینکـه ترجمـه‌ای از یـک واژه  مـن بـا فیسـک هم‌نظـرم 
یـم بـه ایـن معنـی نیسـت کـه آن هیجـان را در فرهنگ دیگر هم می‌فهمیم. اختلاف‌نظر  دار
مـن و فیسـک بـر سـر ادعاهایـی نیسـت کـه او بـر اسـاس شـواهد مطـرح می‌کنـد )شـواهد او 
کتـاب می‌زنـم همسوسـت(، بلکـه به‌خاطـر  کـه مـن در ایـن  یـادی بـا مثال‌هایـی  تـا حـد ز
فـرض او دربـارۀ »انـواع طبیعـی« هیجـان اسـت کـه متأسـفانه در حد فرضیـه باقی می‌ماند. 
پیشـنهاد او بـرای جسـت‌وجوی ایـن انـواع طبیعـی هیجـان فـارغ از واژگان محلـی جالـب 
اسـت، ولـی قویـاً نقـش مفاهیـم )نـه واژگان( را در تجربیـات نادیـده می‌گیـرد. بـرای مثـال به 

منبـع زیـر رجـوع کنید:

Barrett, How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain
کـه دایـرۀ واژگان در زبان‌هـای مختلـف یکسـان نیسـت. بـه  39. ایـن هـم واضـح اسـت 

کنیـد: منبـع زیـر )خصوصـاً پیوسـت‌های آن( رجـوع 

Russell, “Culture and the Categorization of Emotions”; Jackson et  al., 
“Emotion Semantics Show Both Cultural Variation and Universal 
Structure.”
40. Beatty, Emotional Worlds, 111. Reprinted with permission by Cambridge 
University Press.
41. Frijda, “The Evolutionary Emergence of What We Call ‘Emotions.”

کـرد دورشـدن و نزدیک‌شـدن  کـه پـس از مرگـش منتشـر شـد، ادعـا  فریـدا، در ایـن مقالـه 
پیش‌نیـاز ارزش‌گـذاری اسـت: »حـرکات ابتدایـی حیوانـات جهـت را نشـان می‌دهـد و 
کتـری جـذب تجمـع  با مثـال،  بـرای  اسـت.  فرایندهـای عاطفـی  ایـن پیش‌بینی‌کننـدۀ 

گلوکـز می‌شـود و از مـواد سـمی مثـل فِنـول فاصلـه می‌گیـرد« )صفحـۀ 609(.

42. E.g., Frijda, The Emotions; Klaus R. Scherer and Harald G. Wallbott, 
“Evidence for Universality and Cultural Variation of Differential Emotion 
Response Patterning,” Journal of Personality and Social Psychology 66, no. 
2 (1994): 310–28; Joseph de Rivera, A Structural Theory of the Emotions, 
Psychological Issues (New York: International University Press, 1977).
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43.  Scherer and Wallbott (“Evidence for Universality  and Cultural 
Variation of Differential Emotion Response Patterning”):
گنـاه« بـا دورشـدن تداعـی می‌شـدند، ولی  یافتنـد »شـرم« و » در ایـن تحقیـق، محققـان در
گزینه‌هـای موجـود در ایـن تحقیـق دورشـدن و نزدیک‌شـدن بـود. مـن فکـر می‌کنـم  تنهـا 
کـه ایـن کار گاهـی بـا فاصله‌گرفتن  ایـن هیجانـات بیشـتر پایین‌رفتـن را نشـان می‌دهنـد )

بهتـر میسـر می‌شـود(.

44. De Rivera, A Structural Theory of the Emotions.
45. De Rivera:
دانشـجویان  از  نمونـه‌ای  شـرکت  بـا  تحقیقـی  در  شـهودی‌ترند.  توصیفـات  برخـی 

داشـتند: قبـول  را  توصیفـات  ایـن  آن‌هـا  بیشـترِ  کانادایـی،  کارشناسـی 

Joseph de Rivera and Carmen  Grinkis, “Emotions as Social 
Relationships,” Motivation and Emotion 10 (1986): 351–69

46. با نام‌های مختلفی از آن یاد شده است. »توانمندی«:

Charles E. Osgood, William H. May, and Murray S. Miron, Cross-Cultural 
Universals of Affective Meaning (Urbana: University of Illinois Press, 1975)

»قدرت«:

Johnny R. J. Fontaine and Klaus R. Scherer, “The Global Meaning 
Structure of the Emotion Domain: Investigating the Complementarity 
of Multiple Perspectives on Meaning,” in Components of Emotional 
Meaning: A Sourcebook, ed. Johnny R. J. Fontaine, Klaus R. Scherer, and 
Cristina Soriano (Oxford, UK: Oxford University Press, 2013), 106–28

جایگاه »قوی« در برابر »ضعیف«:

C. Lutz, “The Domain of Emotion Words on Ifaluk,” ed. M. Harré, 
American Ethnologist 9, no. 1 (1982): 113–28
47. حتـی ورزشـکاران نابینـای مـادرزاد نیـز پـس از پیـروزی حالتـی بدنـی می‌گرفتنـد کـه 
کـه »دسـتان خـود را بـاز می‌کردنـد و حالـت  آن‌هـا را بـزرگ جلـوه مـی‌داد، بـه ایـن شـکل 

گسـترده می‌کردنـد«: بدنی‌شـان را 

Jessica  L. Tracy and David Matsumoto, “The Spontaneous Expression of 
Pride and Shame: Evidence  for Biologically Innate Nonverbal Displays,” 
Proceedings of the National Academy of Sciences 105, no. 16 (2008): 11655–60:

عـده‌ای از ایـن یافتـه برداشـت کرده‌انـد کـه ابـراز افتخـار آموختنی نیسـت. ولی شـواهدی 
کـه نشـان دهـد ایـن ورزشـکاران احسـاس افتخـار می‌کردنـد. شـاید صرفـاً  وجـود نـدارد 
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دراین‌بـاره  ماتسـوموتو  و  تریسـی  خـودِ  اسـت.  بـوده  غلبـه  از  کـی  حا بدنی‌شـان  حالـت 
کـه  یشـۀ ایـن حالـت بدنـی »راهـی بـرای بزرگ‌تـر به‌نظررسـیدن باشـد،  می‌گوینـد شـاید ر

امـکان غلبـه و جلـب توجـه را فراهـم می‌کنـد« )صفحـات 11655 – 11660(.

48. Jessica L. Tracy and Richard W. Robins, “Emerging Insights into the 
Nature and Function of Pride,” Current Directions in Psychological Science 
16, no. 3 (2007): 147–50; Batja Mesquita and Susan Polanco, “Pride,” in 
Oxford Companion to the Affective Sciences, ed. David Sander and Klaus 
R. Scherer (Oxford, UK: Oxford University Press, 2009), 313–14.
49.  Fontaine and Scherer (“The Global Meaning Structure of the 
Emotion Domain: Investigating the Complementarity of Multiple 
Perspectives on Meaning,”115 )
بـر مؤلفـۀ قـدرت دارد.  را  بـار عاملـی  کمتریـن  ایـن هیجانـات  یافتنـد  ایـن محققـان در
کـه بیشـترین بـار عاملـی بـر ایـن مؤلفـه متعلـق بـود بـه »بالابـردن صـدا«،  جالـب اسـت 

»احسـاس سـلطه«. و  قاطـع«  »لحـن 

کار رفته است: 50. اصطلاح »مغلوب‌بودن« در منبع زیر به 

Nico H. Frijda and W.  Gerrod Parrott, “Basic Emotions or Ur-
Emotions?,” Emotion Review 3, no. 4 (2011): 406–15.
51.  Yang Bai et al., “Awe, the Diminished  Self, and Collective 
Engagement: Universals and Cultural Variations in the Small Self,” 
Journal of Personality and Social Psychology 113, no. 2 (2017): 185–209.
52. Frijda and Parrott, “Basic Emotions or UrEmotions?”
53. Frijda, The Emotions, 97.

54. برخی از این حرکات در منبع زیر توضیح داده شده‌اند:
Frijda, “The Evolutionary Emergence of What We Call ‘Emotions.’”
55. Lebra, Japanese Patterns of Behaviour.
56. Barrett, How Emotions Are Made; Beatty, Emotional Worlds.
57. Shaver et al., “Emotion Knowledge: Further Exploration of a Prototype 
Approach.”
بـود  شـده  نوشـته  اول‌شـخص  به‌صـورت  اصلـی  داسـتانک  و  اسـت  جعلـی  اسـم  ایـن 

.)1073 )صفحـۀ 

58. Beatty, Emotional Worlds, but also Barrett, How Emotions Are Made.
59. منظورم این نیسـت که برای یک هیجان باید یک واژه وجود داشـته باشـد؛ هیجان 
واژه،  چندیـن  بـا  ابـراز  ازجملـه  کـرد،  مفهوم‌پـردازی  متفاوتـی  شـیوه‌های  بـه  می‌تـوان  را 
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کـه مقصـود دوسـتم، لیسـا فِلدمـن  کنـم  نقاشـی یـا ژسـت. ایـن را هـم می‌خواهـم اشـاره 
بَـرِت، اغلـب اشـتباه فهمیـده می‌شـود. به‌طـور مثـال، در منبـع زیـر:

) Fiske, “The Lexical Fallacy in Emotion Research: Mistaking Vernacular 
Words for Psychological Entities)
یـم. حـرف او ایـن اسـت که   او نمی‌گویـد بـرای داشـتن یـک احسـاس نیـاز بـه یـک واژه دار
یـم )و ایـن درسـت اسـت کـه بسـیاری از مفاهیـم  بـرای داشـتن هیجـان نیـاز بـه مفهـوم دار

مهـم دارای واژه‌اند(:

(Feldman Barret, 2017)
60. Myisha Cherry and Owen Flanagan, The Moral Psychology of Anger 
(London: Rowman & Littlefield, 2017).
61. Owen Flannagan, How to Do Things with Emotions. The Morality 
of Anger and Shame across Cultures (New York; Oxford University 
Press, 2021).
62. Shweder et al., “The Cultural Psychology of the Emotions: Ancient and 
Renewed,” 416.
63. Gerber, “Rage and Obligation: Samoan Emotion in Conflict,” 128–29.
64. Scheff, “Shame and Conformity: The Deference-Emotion System.”
65.  June Price Tangney et al., “Are Shame, Guilt, and Embarrassment 
Distinct Emotions?,” Journal of Personality and Social Psychology 70, no. 
6 (1996): 1256–69
این محققان موارد یادشـده را با اسـتفاده از این عبارت‌ها سـنجیدند: »احسـاس پسـتی 
در  »مغلوب‌شـدن  فیزیکـی«،  به‌لحـاظ  کوچک‌تربـودن  »احسـاس  دیگـران«،  بـه  نسـبت 

تجربـۀ درونـی احسـاس«.

66. Levy, Tahitians: Mind and Experience in the Society Islands, 305.
67.  As referenced above: Orley, “Culture and  Mental Illness: A Study 
from Uganda,” 3, as cited in Russell, “Culture and the Categorization of 
Emotions,” 430.
68.  Maria Gendron et al., “Emotion Words Shape  Emotion Percepts,” 
Emotion 12, no. 2 (April 2012): 314–25; K. A. Lindquist et al., “Language 
and the Perception of Emotion,” Emotion 6, no. 1 (February 2006): 125–
38; Nicole Betz, Katie Hoemann, and Lisa Feldman Barrett, “Words Are 
a Context for Mental Inference,” Emotion 19, no. 8 (December 1, 2019): 
1463–77.
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69. این هیچ فرقی با نقش دیگر مفاهیم در تجربیات ندارد:

e.g., L. W. Barsalou et al., “Social Embodiment,” in The  Psychology of 
Learning and Motivation, ed. B. H. Ross, vol. 43 (New York: Elsevier 
Science,2003 ), 43–92; G. Lupyan and B. Bergen, “How Language Programs 
the Mind,” Topics in Cognitive Science 8, no. 2 (April 2016): 408–24
70. Barrett, How Emotions Are Made, 105.
71.  Y. Niiya, P. C. Ellsworth, and S.  Yamaguchi, “Amae in Japan and 
the United States: An Exploration of a ‘Culturally Unique’  Emotion,” 
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کننـد و »ابـراز هیجانـی مناسـب بـا آن حالـت هیجانـی« را نشـان دهنـد: تصـور 
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of Cross Cultural Psychology 30 (1999): 397–410, as cited by Elfenbein 
and Ambady, “When Familiarity Breeds Accuracy: Cultural Exposure 
and Facial Emotion Recognition,” 279.

امکان دسترسی به تصاویر چهره‌های اصلی در میان آثار منتشرشده میسر نبود.
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Shigehito Tanida, and Ellen Van de Veerdonk, “Placing the Face  in 
Context: Cultural Differences in the Perception of Facial Emotion.” 
Journal of Personality and Social Psychology 94 (3) (2008): 365–81.
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of the Target Figure’s Emotion? Comparing the Eye-Movement Patterns 
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کـه بنـا بـر دیدگاهـی دیگـر در طراحـی  منظـورم از »دسـت‌کاری« ارتقاهـای مهمـی اسـت 
قبلـی بـه وجـود آمـد: )الـف( محرک‌هـا ]بـه جـای تصاویـر کارتونـی[ از عکس‌هـای واقعـی 
گرفتـه  تشـکیل شـده بـود، )ب( عالوه بـر مـردان، زنـان نیـز به‌عنـوان فـرد وسـطی در نظـر 
شـده بودنـد، )ج( افـراد کنـاری انـدازه‌ای برابـر بـا فـرد وسـطی داشـتند )در تحقیـق اصلـی 
شـخصیت‌های کارتونـی در پس‌زمینـه بودنـد(، )د( زمـان مشـاهده دَه ثانیـه تعییـن شـده 
بـود. تغییـر دیگـر ایـن بـود کـه تعـداد هیجانـات موردتحقیـق کـم شـده بود: ایـن تحقیق بر 
کـه آن را  غمگیـن، شـاد و خنثـی متمرکـز بـود )یعنـی صرفـاً تحقیـق درمـورد بـار هیجانـی 

نسـبت بـه تحقیـق قبلـی متمرکزتـر می‌کـرد(.
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یـم، ولـی باوجودایـن می‌تـوان  کمـی دربـارۀ نمونـۀ آسـیایی‌کانادایی دار 24. مـا اطلاعـات 
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دربرمی‌گیرنـد. را 
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کجـا خیـره می‌شـود. آن‌هـا، به‌طـور مجـزا، دفعـات و مقـدار زمانـی  شـرکت‌کنندگان بـه 
گرفتنـد.  کنـاری خیـره می‌شـدند انـدازه  کـه شـرکت‌کنندگان بـه فـرد وسـطی یـا افـراد  را 
کناری نشـان می‌دادند تفاوت  که به فرد وسـطی یا افراد  نمونه‌ها به‌لحاظ مقدار توجهی 
پایی‌کانادایی‌هایـی کـه احساسـات فرد وسـطی را قضـاوت می‌کردند عمدتاً  داشـتند. ارو
نـگاه خـود را روی آن فـرد متمرکـز می‌کردنـد؛ دانشـجویان ژاپنـی در ژاپـن و دانشـجویان 
کانادا در بیشـتر شـاخص‌ها تفاوتی با هم نداشـتند و هر دو کمتر از  آسـیایی خارجی در 
پایی‌کانادایـی بـه فـرد وسـطی نـگاه می‌کردنـد )هـم به‌لحـاظ دفعات و هم  دانشـجویان ارو
پایی‌کانادایی‌هـا  به‌لحـاظ مـدت(. الگـوی نـگاه آسـیایی‌کانادایی‌ها جایـی در میـان ارو

و ژاپنی‌هـا قـرار داشـت.

26. ایـن را از تاریخچـۀ خانـوادۀ یهـودی سـفاردی دیگـری گرفتـه‌ام کـه به‌خوبـی در منبـع 
زیر شـرح داده شـده اسـت:

Jaap Cohen, De Onontkoombare Afkomst van Eli d’Oliveira (Amsterdam: 
Querido, 2015).
27. Minoura, “A Sensitive Period for the Incorporation of a Cultural Meaning 
System: A Study of Japanese Children Growing up in the United States.”
بـرای جامعه‌پذیـری  کـه شـاید سـنی حیاتـی  ایـن اسـت  28. نتیجه‌گیـری خـود مینـورا 
کـه پیـش از نُه‌سـالگی وارد آمریـکا شـده  کودکانـی  هیجانـات وجـود داشـته باشـد، چـون 
بودنـد فرهنگ‌پذیـری هیجانـی بیشـتری داشـتند. بـه نظـر مـن داده‌هـای مینـورا شـواهدی 
دانش‌آمـوزان  همگـی  او  پاسـخ‌دهندگان  نمی‌دهـد.  ارائـه  حیاتـی  سـن  از  حمایـت  در 
کلاس پنجـم و ششـم در مدرسـۀ آخـر هفتـۀ )weekend school( ژاپنـی بودنـد. معنایـش 
کـه در سـنین پایین‌تـری وارد آمریـکا شـده بودنـد همـان کسـانی  کودکانـی  کـه  ایـن اسـت 
گذرانده بودند. در نمونۀ مینورا، سـن ورود و مدت  که بیشـترین زمان را در آمریکا  بودند 
کـه  اقامـت درآمیختـه شـده بودنـد. تحقیقـات دیگـر نیـز بـا ایـن نتیجه‌گیـری همسوسـت 
 Emotions and( پاولِنکـو  نـدارد.  وجـود  هیجانـات  بـرای جامعه‌پذیـری  حیاتـی  سـن 
دوم  زبـان  یادگیـری  درمـورد  کـه  تحقیقاتـی  بـا خلاصه‌کـردن   ،)Multilingualism, 10
انجـام شـده اسـت، بـه همیـن شـکل نتیجه‌گیـری می‌کنـد کـه »هیـچ شـاهد قاطعـی برای 

وجـود سـن حیاتـی بـه منظـور یادگیـری زبـان دوم وجـود نـدارد«.
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29.  De Leersnyder, Mesquita, and Kim, “Where Do My Emotions 
Belong? A Study of Immigrants’ Emotional Acculturation”; Jasini et al., 
“Tuning in Emotionally: Associations of Cultural Exposure with Distal 
and Proximal Emotional Fit in Acculturating Youth.”
کثریت دوست  30. برای فهمیدن اینکه کدام دانش‌آموزانِ اقلیت با کدام دانش‌آموزان ا
کثریت خواسـتیم  بودنـد، در هـر کلاس، هـم از دانش‌آمـوزان اقلیـت و هـم از دانش‌آموزان ا
بـه حسـاب  را واقعـی  تنهـا زمانـی دوسـتی‌ها  کننـد.  را فهرسـت  بهتریـن دوسـتان خـود 
کثریـت یکدیگر را به‌عنوان »دوسـت«  آوردیـم کـه هـم دانش‌آمـوز اقلیـت و هـم دانش‌آمـوز ا
در فهرسـت وارد می‌کردنـد. بیشـترین سـازگاری هیجانـی متعلـق بـه دانش‌آمـوزان اقلیتـی 

کثریت دوسـتیِ مشـترک داشـتند: بـود کـه بـا یـک دانش‌آمـوز ا

Alba Jasini et al., “Show Me Your Friends, I’ll Tell You Your Emotions,” 
under review
31.  Jasini et al., “Tuning in Emotionally: Associations of  Cultural 
Exposure with Distal and Proximal Emotional Fit in Acculturating 
Youth”; Jasini et al., “Show Me Your Friends, I’ll Tell You Your Emotions.”
32. Barrett, How Emotions Are Made.

کرد: 33. نکتۀ مشابهی را می‌توان در منبع زیر مشاهده 

Lisa Feldman Barrett, “Emotions Are Real,” Emotion 12, no. 3 (2012): 
413–29.

34. این فرایند در منبع زیر شرح داده شده است:
“Culture and Emotion: Models of Agency as Sources of  Cultural 
Variation in Emotion,” in Feelings and Emotions: The Amsterdam 
Symposium, ed.  Antony S. R. Manstead, Nico H. Frijda, and Agneta 
Fischer (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004), 341–58.

35. این مثال در فصل چهارم منبع زیر شرح داده شده است:

Pavlenko, Emotions and Multilingualism
36. Pavlenko, Emotions and Multilingualism, 8–9; Jean-Marc Dewaele, 
“Reflections on the Emotional and Psychological Aspects of Foreign 
Language Learning and Use,” Anglistik: International Journal of English 
Studies22 , no. 1 (2011):42–23 .
37.  Howard Grabois, “The Convergence of  Sociocultural Theory 
and Cognitive Linguistics: Lexical Semantics and the L2 Acquisition 
of  Love, Fear, and Happiness,” in Languages of Sentiment: Cultural 
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Constructions of Emotional Substrates, ed. Gary B. Palmer and Debra 
J. Occhi (Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 1999), 201–36.
کـرده بودنـد، در مقایسـه بـا  کـه مدتـی طولانـی در یـک کشـور زندگـی  38. البتـه آن‌هایـی 
سـایر یادگیرنـدگان زبـان دوم، نه‌تنهـا ارتباطـات واژگانـی بومیـان را داشـتند، بلکـه تسـلط 
بیشـتری نیـز در آن زبـان نشـان می‌دادنـد. باوجودایـن، ارتباطـات واژگانـیِ گروه‌هایـی کـه 
تسـلط‌های متفاوتی در اسـپانیایی داشـتند ولی هرگز در محیطی اسـپانیایی‌زبان زندگی 
را غیرمحتمل‌تـر  ایـن  باعـث می‌شـود  یافتـه  ایـن  تفاوتـی نداشـت.  بـا هـم  بودنـد  نکـرده 
کـه دسـت‌کم سـه سـال در اسـپانیا  ارتباطـات واژگانـی، در آن‌هایـی  کـه تغییـر  بدانیـم 

گرابویـس(. کـرده بودنـد، صرفـاً بـه خاطـر تسـلط زبانـیِ بیشـتر بـود ) زندگـی 

39. Michael Boiger, Simon De Deyne, and Batja Mesquita, “Emotions in ‘the 
World’: Cultural Practices, Products, and Meanings of Anger and Shame in 
Two Individualist Cultures,” Frontiers in Psychology 4, no. 867 (2013): Study 3.
رابطۀ بین واژگان خشم و گرایش‌های رفتاری که در این بند گزارش شده است برگرفته از 
شـبکه‌های ارتبـاط معنایـی عظیمـی بـود کـه ده‌ها یا هزاران پاسـخ‌دهنده در هر زبان تولید 
کـرده بودنـد. هـر پاسـخ‌دهنده، بـرای چند واژۀ نشـانه، ارتباطات ]معنایـی[ تولید کرده بود. 
گـزارش شـده اسـت تنهـا چنـد نمونـه از ارتباطـات  کـه در ایـن تحقیـق خـاص  ارتباطاتـی 

عظیمـی اسـت کـه بـه این شـیوه تولید شـده بود.

40. پاولِنکــو )Emotions and Multilingualism, 173( نــام ایــن را »مغالطــۀ فهمیــدن« 
می‌گــذارد.

41. پاولِنکو )Emotions and Multilingualism, 18–19( نگاهی انتقادی به حیطۀ 
روان‌شناسـی دارد و هوشـمندانه می‌گویـد »]روان‌شناسـی[ شـاید به‌خاطـر گـزارش مفصـل 
باشـد،  توجـه  درخـور  راسـتی‌آزمایی  رویه‌هـای  از  اسـتفادۀ  و  تحقیـق  روش  و  طراحـی 
کـه در فراینـد ترجمـه چقـدر ‘ماسـتمالی’ صـورت  ولـی ]ایـن نیـز قابـل ملاحظـه اسـت[ 

می‌گیـرد«. مـن بـا نظـر او موافقـم.

42.  Minoura, “A Sensitive Period for the  Incorporation of a Cultural 
Meaning System: A Study of Japanese Children Growing up in the 
United States,” 320.
43. Jozefien De Leersnyder, Heejung S. Kim, and Batja Mesquita, “My 
Emotions Belong Here and There: Extending the Phenomenon of 
Emotional Acculturation to Heritage Culture Fit,” Cognition & Emotion 
34, no. 8 (2020): 1–18.

44. سازگاری مهاجران ترکیه‌ای نسل اول نه با سازگاری نمونۀ بلژیکی و نه با سازگاری 
نمونـۀ ترکیـه‌ای بـا الگـوی ترکیـه‌ای تفـاوت معنادار نداشـت؛ سـازگاری مهاجـران ترکیه‌ایِ 
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نسـل دوم تفاوتـی بـا سـازگاری نمونـۀ بلژیکـی بـا الگـوی هیجانـی ترکیـه‌ای نداشـت، ولـی 
بـا سـازگاری نمونـۀ ترکیـه‌ای بـا الگـوی هیجانی ترکیه‌ای تفاوت داشـت:

De Leersnyder, Kim, and Mesquita, “My Emotions Belong Here and 
There: Extending the Phenomenon of Emotional Acculturation to 
Heritage Culture Fit”
45.  Minoura, “A Sensitive Period for the Incorporation of a Cultural 
Meaning System: A Study of Japanese Children Growing up in the 
United States,” 320.
46.  Stephens, Hamedani, and Townsend, “Difference Matters: 
Teaching Students a Contextual Theory of Difference Can Help Them 
Succeed,” 2019,
نیـز  بـر اسـاس آن  کـه  بافتـیِ تفـاوت را مطـرح می‌کننـد  ایـن منبـع، محققـان نظریـۀ  در 
پیامدهـای(  )و  تجربیـات  آدم‌هـا  )همـۀ(  گروهـی  تجربیـات عضویـت  و  پیش‌زمینه‌هـا 

می‌دهـد. شـکل  را  زندگی‌شـان 

47.  De Leersnyder, Kim, and Mesquita, “My Emotions Belong  Here 
and There: Extending the Phenomenon of Emotional Acculturation 
to Heritage Culture  Fit.” H. A. Elfenbein and N. Ambady (“Cultural 
Similarity’s Consequences: A Distance  Perspective on Cross-Cultural 
Differences in Emotion Recognition,” Journal of CrossCultural 
Psychology 34, no. 1 [2003]: 32–110).
کن چین، در مقایسـه با  یافتنـد دانشـجویان چینیِ سـا ایـن محققـان نیـز به‌طـور مشـابه در
کن آمریـکا بودنـد، در  کـه موقتـاً سـا گـروه دیگـر ازجملـه دانشـجویان چینـی خارجـی  سـه 
برابـر تصاویـر چینـی برتـری درون‌گروهـی نشـان می‌دادنـد. شـاید ایـن یافتـه نشـان بدهـد 
شـیوۀ فرهنگـی در ادراک چهـره خیلـی زود از بیـن مـی‌رود، یعنـی به‌محـض اینکـه فـرد از 
تعامالت فرهنگـی روزمـره فاصلـه می‌گیـرد. باوجودایـن، تعـداد نمونـه بـرای دانشـجویان 
چینـی خارجـی در آمریـکا خیلـی کوچـک بـود )12 نفـر( و تحقیقات بیشـتری بـرای تأیید 

ایـن نتیجه‌گیـری مـورد نیـاز اسـت.

48. Marina Doucerain, Jessica Dere, and Andrew G. Ryder (“Travels in 
Hyper-Diversity: Multiculturalism and the Contextual Assessment of 
Acculturation,” International Journal of Intercultural Relations 37, no. 6 
[November 2013]: 686–99)
این تحقیق، با اسـتفاده از روش بازسـازی وقایع روزانه، نشـان داد دانشـجویان مهاجر در 
یکـی از دانشـگاه‌های کانـادا -عمدتـاً بـا اصالـت عربـی و چینـی- مرتبـاً بیـن بافت‌هایی 
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کانادایـی(، اصالـت )مثـل عربـی،  کـه جریـان اصلـی )مثـل  تغییـر وضعیـت می‌دادنـد 
چینـی(، یـا هویـت ترکیبـی )مثـل شرق‌آسـیایی‌کانادایی( را برجسـته می‌کـرد.

49.  E.g., W. Q. E. Perunovic, D. Heller, and E.  Rafaeli, “Within-Person 
Changes in the of Emotion Structure the Role of Cultural Identification,” 
Psychological Science 18, no. 7 (2007): 607–13; De Leersnyder, Kim, 
and  Mesquita, “My Emotions Belong Here and There: Extending the 
Phenomenon of Emotional Acculturation to Heritage Culture Fit.”
گفته می‌شود: 50. به وقوع هم‌زمان هیجانات مثبت و منفی »هیجانات دیالکتیکی« 

e.g., Richard P. Bagozzi, Nancy Wong, and Youjae Yi, “The Role of Culture 
and Gender in the Relationship between Positive and Negative Affect,” 
Cognition and Emotion 13, no. 6 (1999): 641–72;  Ulrich Schimmack, 
Shigehiro Oishi, and Ed Diener, “Cultural Influences on the Relation 
between Pleasant Emotions and Unpleasant Emotions: Asian Dialectic 
Philosophies or Individualism-Collectivism?,” Cognition & Emotion 16, 
no. 6 (2002): 705–19.

کنید: برای مطالعۀ خلاصه‌ای از این تحقیقات به منبع زیر رجوع 

Mesquita and Leu, “The Cultural Psychology of Emotion.”
51.  Perunovic, Heller, and  Rafaeli, “Within-Person Changes in the of 
Emotion Structure the Role of Cultural Identification.”
52.  De Leersnyder, Kim, and Mesquita, “My Emotions Belong Here 
and There: Extending the Phenomenon of Emotional Acculturation to 
Heritage Culture Fit.”
اندکـی  تفاوت‌هـای  نیـز  بعـدی  نسـل‌های  و  اول  نسـل  بـه  مربـوط  الگوهـای  بیـن   .53
اول  نسـل  و  هیجـان‌ورزی ‌کره‌ای‌آمریکایی‌هـا  شـیوۀ  سـو،  یـک  از  داشـت.  وجـود 
ترکیه‌ای‌بلژیکی‌هـا، وقتـی کـه در خانـه بودنـد، بیشـتر شـبیه به هنجارهـای بومی کره‌ای/
هیجان‌ورزی‌نسـل  شـیوۀ  دیگـر،  سـوی  از  پایی‌آمریکایی/بلژیکـی.  ارو تـا  بـود  ترکیـه‌ای 
کار یـا مدرسـه )ولـی نـه در خانـه(، بیشـتر شـبیه بـه  دوم ترکیه‌ای‌بلژیکی‌هـا، در محیـط 

ترکیه‌ای‌هـا. تـا  بـود  بلژیکی‌هـا 

54. Jozefien De Leersnyder and Batja Mesquita, “Beyond Display Rules: 
An Experimental Study of Cultural Differences in Emotions” (Leuven, 
Belgium, 2021).
55.  De Leersnyder and Mesquita, “Beyond  Display Rules: An 
Experimental Study of Cultural Differences in Emotions.”
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در تحقیـق مقدماتـی، شـرکت‌کنندگان ترکیـه‌ای ایـن توهیـن را خیانـت بـه رابطـه تلقـی 
اخلاقـی  اصـول  بـه  حملـه  را  آن  بلژیکـی  شـرکت‌کنندگان  کـه  حالـی  در  می‌کردنـد، 

می‌بـرد(. سـؤال  زیـر  را  آن‌هـا  شایسـتگی  کـه  ( می‌دانسـتند  فردی‌شـان 

56. P. Rozin et al. (“The CAD Triad Hypothesis: A Mapping between Three 
Moral Emotions [Contempt, Anger, Disgust] and Three Moral Codes 
[Community,  Autonomy, Divinity],” Journal of Personality and Social 
Psychology 76, no. 4 [1999]: 574–86)
اخلاقیـات  بـا  تحقیـر  و  خودمختـاری  اخلاقیـات  بـا  خشـم  می‌دهـد  نشـان  منبـع  ایـن 

دارد. رابطـه  اجتمـاع 

57. دلیلـی نـدارد تصـور کنیـم دوفرهنگه‌هایـی کـه در موقعیـت ترکیـه‌ای قـرار گرفتنـد بـا 
آن‌هایـی کـه در موقعیـت بلژیکـی قـرار گرفتنـد تفـاوت داشـتند. اصـل گمـارش تصادفـی 
نقـش مهمـی در آزمایش‌هـای روان‌شـناختی ایفـا می‌کنـد. ایـدۀ زیربنایـی ایـن اصـل آن 
کـه تفـاوت در پیامدهـا )در اینجـا، رفتارهـای هیجانـی( را می‌تـوان بـه تفـاوت در  اسـت 
به‌طـور تصادفـی  کـه  افـرادی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  داد،  نسـبت  ]آزمایشـی[  موقعیت‌هـای 

گمـارده شـده‌اند از جمعیـت واحـدی هسـتند.

کـه نشـان می‌دهـد »هیجانی‌بـودن« بـه یـادآوری مشـخصات  58. تحقیقاتـی وجـود دارد 
کمـک می‌کنـد: اصلـی رویدادهـا 

Willem A. Wagenaar, “My Memory: A  Study of Autobiographical 
Memory over Six Years,” Cognitive Psychology 50, no. 2 (1986):–225 
52; Elizabeth A. Kensinger and Daniel L. Schacter, “Memory and 
Emotion,” in Handbook of Emotions, ed. Michael Lewis, Jeannette M. 
Haviland-Jones, and Lisa F. Barrett,3 d ed. (New York: Guilford Press, 
2008), 601–17.

59. این‌هـا برخـی از ویژگی‌هـای روابـط مشـارکتی اسـت کـه مـارگارت کلارک و همکاران 
مسـئولیت  غیرمشـروط  به‌طـور  شـرکا  مشـارکتی،  روابـط  در  داده‌انـد.  شـرح  به‌تفصیـل 

شـادکامی یکدیگـر را برعهـده می‌گیرنـد؛ چنیـن رابطـه‌ای بـرای شـرکا ارزشـمند اسـت:
Margaret S. Clark et al., “Communal Relational Context (or  Lack 
Thereof) Shapes Emotional Lives,” Current Opinion in Psychology 17 
(2017): 176–83.

60.  Clark et al., “Communal Relational Context (or Lack Thereof) 
Shapes Emotional Lives,” 176. Reprinted with permission from Elsevier
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کرد: یادی را می‌توان در منبع زیر مشاهده  61. مثال‌های ز
Moors, Agnes.  “Integration of two skeptical emotion theories: 
Dimensional appraisal theory and Russell’s psychological construction 
theory.” Psychological Inquiry 28, no. 1 (2017): 1–19.
62.  E.g., Barbara H. Rosenwein, Generations of Feeling: A History of 
Emotions, 600–1700 (Cambridge, UK: Cambridge Univeristy Press, 
2016); Peter N. Stearns, “History of Emotions: Issues of Change and 
Impact,” in Handbook of Emotions, ed. Michael Lewis, Jeannette M. 
Haviland-Jones, and Lisa F. Barrett, 3d ed. (New York: Guilford Press, 
2008), 17–31.

]8[ هیجانات در جهانی چندفرهنگی 

1. Terry Gross, “Ta-Nehisi Coates on Police Brutality, the Confederate 
Flag and Forgiveness,” National Public Radio, December29  , 2015, 
https://www.npr.org/2015/12/29/461337958/ta-nehisi-coates-on-
police-brutalitythe-confederate-flag-and-forgiveness.  Reprinted with 
the permission of WHYY.Inc.
2. Fung, “Becoming a Moral Child: The Socialization of Shame among 
Young Chinese Children.”
3. از همکارم، کارِن فله، برای این مثال تشکر می‌کنم )ارتباطات شخصی، دسامبر 2019(.

4. ایـن بـاور کـه والدیـن سـختگیر فرزندانـی ناسـازگار تربیـت می‌کننـد ابتـدا در منبـع زیـر 
مطرح شـد:

Lewis, “Shame and Guilt in Neurosis.”
انتقـاد بـه معنـای »نپذیرفتـن« و »خصومـت« تفسـیر شـده اسـت. ولـی چندیـن تحقیـق 
فرزندپـروری  بـا  والدیـن  انتقـاد  به‌هم‌وابسـته،  فرهنگ‌هـای  در  کـه،  اسـت  داده  نشـان 

کنیـد: سـازگار رابطـه دارد. بـرای مطالعـۀ بحثـی انتقـادی بـه منبـع زیـر رجـوع 

Ruth K. Chao, “Beyond Parental Control and Authoritarian Parenting 
Style: Understanding Chinese Parenting through the Cultural Notion of 
Training,” Child Development 65, no. 4 (1994):19–1111 
5. بــه همیــن شــکل، اووِن فلانــگانِ فیلســوف دربــارۀ تنــوع در اخلاقیــات می‌گویــد صرفــاً 
کــس نظــری  کافــی نیســت. اینکــه بگوییــم »هــر  تحمــل اخلاقیــات متفــاوت همیشــه 
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کتاب‌هــای  کــه مواجهــات ارزشــیْ مفهومــی باشــد در  بــه ایــن دارد  دارد ... بســتگی 
تاریخــی، انسان‌شــناختی و در نشــریه‌های نشــنال جئوگرافیــک باشــد یــا واقعــی باشــد 
یــا  هم‌شــهری‌ها  هم‌روســتایی‌ها،  همســایه‌ها، همخانه‌هــا،  میــان  در  همین‌جــا،  در  و 

هموطن‌هــا اتفــاق افتــد:

Owen J. Flanagan, The Geography of Morals: Varieties of Moral Possibility 
(New York: Oxford University Press, 2017), 150
6. Lutz, Unnatural Emotions, 167.
7. Briggs, Never in Anger.
8. Jamil Zaki, The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured 
World (New York: Penguin Random House, 2019).
9. Zaki, The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World, 4.
که باعث حفظ جوامع می‌شـود  که همدلی نیرویی اسـت  توجه داشـته باشـید این ایده 
کتـاب خـود، علیـه همدلـی، ادعاهایـی  بحث‌برانگیـز اسـت. پـل بلـومِ روان‌شـناس در 
کـه همدلـی توجهـات را معطـوف بـه تعـداد محـدودی  علیـه همدلـی مطـرح می‌کنـد، چرا
کـه بـه مـا نزدیـک یـا شـبیه هسـتند؛ او در عـوض از  از آدم‌هـا می‌کنـد، عمدتـاً آن‌هایـی 

شـفقت عقلانـی حمایـت می‌کنـد.

10.  Zaki, The War for Kindness: Building Empathy in  a Fractured 
World, 78.
11. See, e.g., Gendron, Crivelli, and Barrett, “Universality Reconsidered: 
Diversity in Making Meaning of Facial Expressions”; A. Fischer and U. 
Hess, “Mimicking Emotions,” Current Opinion in Psychology 17 (2017): 
151–55,
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.07.008; Parkinson, Heart to Heart

12. بیتی نیز نکتۀ مشابهی مطرح می‌کند:
Emotional Worlds, 267, reprinted with permission by  Cambridge 
University Press
گـر تجربـۀ شـخصی در درک دیگـران مفیـد اسـت، فایـدۀ آن به‌طـور حتـم بسـتگی دارد بـه  »ا
مرتبط‌بودن و میزان انطباق؛ و انطباق نیز به‌نوبۀ خود بستگی دارد به مسائل تاریخی -در 
یـک واژه یـا ماجـرا. باوجودایـن، تالش برای قراردادن خود به‌جای دیگری به‌طور حتم نقطۀ 
شـروع خوبـی اسـت. زکـی به‌همـراه چنـد تـن از همکارانـش از واقعیـت مجـازی بـه منظـور 
گذاشـتن عینـک  بـا  کـرد. شـرکت‌کنندگان  برانگیختـن ‘جهـان درونـی اصیـل’ اسـتفاده 
واقعیـت مجـازی، بـه معنـای دقیـق واژه، بـه دنیـای فـردی بی‌خانمـان منتقـل می‌شـدند. 
آن‌هـا بیرون‌شـدن از خانـه و زندگـی در یـک اتوبـوس به‌همـراه دیگـر بی‌خانمان‌هـا را تجربـه 
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می‌کردنـد. اینکـه شـرکت‌کنندگان مدتـی به‌جـای فردی بی‌خانمـان زندگی می‌کردند منجر 
بـه حمایـت پایـدار آن‌هـا از بی‌خانمان‌هـا می‌شـد. درک دیـدگاه دیگران ضرری نـدارد، ولی 

کافی نیسـت:

Zaki (The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World)
13. Birgit Koopmann-Holm and Jeanne L. Tsai, “Focusing on the Negative: 
Cultural Differences in Expressions of Sympathy,” Journal of Personality and 
Social Psychology 107, no. 6 (2014): 1092–1115. Birgit Koopmann-Holm et 
al., “What Constitutes a Compassionate Response? The Important Role of 
Culture,” Emotion, n.d.; Birgit Koopmann-Holm et al., “Seeing the Whole 
Picture? Avoided Negative Affect and Processing of Others’ Suffering,” 
Personality and Social Psychology Bulletin 46, no. 9 (2020): 1363–77.
کوپمن‌هولـم نشـان می‌دهـد تفاوت‌هـای یافت‌شـده در همـۀ ایـن تحقیقـات را می‌تـوان بـا 

میـزان تمایـل آمریکایی‌هـا و آلمانی‌هـا بـه گریـز از هیجانـات منفـی توجیه کرد.

وقایـع  کاوی  »وا مـن  آنچـه  بـه   )Emotional Worlds( انسان‌شـناس  بیتـیِ  انـدرو   .14
می‌گویـد. روایـی«  »درک  می‌گویـم  هیجانـی« 

15. Christine Dureau, “Translating Love,” Ethos 40, no. 2 (2012): 142–63.
استفهام انکاری زنان سیمبو در صفحۀ 150 و گفت‌وگو با لیسا در صفحۀ 142 آمده است

16. Inga-Britt Krause, “Family Therapy and Anthropology: A Case for 
Emotions,” Journal of Family Therapy 15, no. 1 (February 1, 1993): 35–
56; Beatty, Emotional Worlds, chap. 8.
17. Leavitt, “Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions,” 530.

18. تمایزقائل‌شـدن میـان همدلـی عاطفـی و همدلـی شـناختی رایـج اسـت: همدلـی 
عاطفـی »درمـورد تجربـۀ هیجـان اسـت«، ولـی همدلـی شـناختی یعنـی »توانایـی درک 
احساسـات دیگـران کـه ارتبـاط نزدیکـی بـا نظریـۀ ذهـن دارد«. درک هیجانـات دیگـران را 

کـه »همدلـی شـناختی« خوانـده می‌شـود: می‌تـوان بـه چیـزی نزدیک‌تـر دانسـت 

Benjamin M.  P. Cuff et al., “Empathy: A Review of the Concept,” 
Emotion Review 8, no. 2 [2016]: 147

که دورو مطرح می‌کند: 19. این ادعایی است 

Dureau (“Translating Love,”146 ).
20. انـدرو بیتـی از »همدلـی روایـی« حمایـت می‌کنـد: »پرداختـن بـه هیجانـات از طریـق 
اسـت  متمایـز  فرهنگ‌هـا  دیگـر  در  هیجانـات  شـکل  اینکـه  بـر  اسـت  تأییـدی  روایـت 
کار راهـی پیـش  کاماًل متفاوتـی در آن فرهنگ‌هـا وجـود دارد. ایـن  و احتمـالًا تجربیـات 
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رویمـان می‌گـذارد کـه درکمـان از وقایـع خـاص، در مقایسـه بـا جهان‌شـمول‌انگاری ایسـتا، 
به‌لحاظ تجربی معتبرتر و به‌لحاظ قوم‌نگاری جالب‌تر شـود و درعین‌حال از ابهام‌آفرینی 
کـه  کـه بـر اسـاس آن افـرادی  و نسـبی‌گرایی فرهنگـی محـض اجتنـاب می‌کنـد، بـاوری 
نظـر  از  مبهم‌انـد.  مـا  بـرای  ماسـت  از  متفـاوت  زیست‌جهانشـان  و  هیجانـی  مفاهیـم 
گونـی، بلکـه در نگاه کوته‌بین مشـاهده‌گر اسـت که هیجان  روایت‌گرایـان، ابهـام نـه در گونا

را بـه یـک لحظـه تقلیـل می‌دهـد«:

Andrew Beatty argues for “narrative empathy” (Emotional Worlds, 159, 
reprinted with permission by Cambridge University Press); See also 
Leavitt, “Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions.”
یـکان، نظـر ارزشـمندی در ایـن موضـوع دارد: »مـا بایـد  21. انسان‌شـناس نـروژی، اوری و
بـه دنبـال آن هسـتند،  آنچـه مـردم  کار،  ایـن  بـا  و  را بهبـود بخشـیم،  شـیوۀ توجـه خـود 
نگرانی‌هـای مهمشـان و آنچـه برایشـان در معـرض خطـر اسـت را بـا توجه بـه پس‌زمینۀ آن 
دسـته از روابـط اجتماعـی ببینیـم کـه بـا آن درگیـر هسـتند و همچنیـن سرسـختی‌ای کـه 

زندگـی‌ای در برابـر آن‌هـا از خـود نشـان می‌دهـد.«:

U. Wikan, Resonance: Beyond the Words (Chicago: University of Chicago 
Press, 2013), chap. 1
22.  Batja Mesquita, “Emoties Vanuit Een  Cultureel Perspectief,” in 
Handboek Transculturele Psychiatrie En Psychotherapie, ed. Joop de Jong 
and Margo van den Berg (Amsterdam: Harcourt, 1996), 101–13.
23.  Mental Health: Culture, Race and Ethnicity (Rockville, MD: U.S. 
Office of the Surgeon General, 2001):
کافی‌نبـودن تمهیـدات سالمت روان شـکل‌های مختلفـی دارد: آن دسـته از اقلیت‌هـای 
کمـک فراهم‌کننـدگان  کمتـر به‌دنبـال  کـه مشـکلات سالمت روان دارنـد  نـژادی و قومـی 
یافـت می‌کننـد، و  خدمـات سالمت روان می‌رونـد، تشـخیص‌های اشـتباه بیشـتری در

کـه کمتـر مناسـب و متناسـب بـا فرهنگشـان اسـت. درمانـی می‌گیرنـد 

24. نسـخۀ پنجـم راهنمـای تشـخیصی و آمـاری اختاللات روانـی )انجمـن روان‌پزشـکی 
یابی  آمریـکا( مصاحبـۀ فرمول‌بنـدی فرهنگـی را نیـز اضافه کرده اسـت که به مصاحبۀ ارز
سـاختار می‌دهـد و بـه درمانگـران اجـازه می‌دهـد اطلاعاتی درمـورد تجربیات )بیماری( و 

بافـت اجتماعـی و فرهنگـی بیماران به دسـت آورند:

Neil Krishan Aggarwal et al., “The Cultural Formulation  Interview 
since DSM-5: Prospects for Training, Research, and Clinical Practice,” 
Transcultural Psychiatry 57, no. 4 (2020): 496–514). See also Patricia 
Arredondo et al.,  “Guidelines on Multicultural Education, Training, 
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Research, Practice, and Organizational  Change for Psychologists,” 
American Psychologist 58, no. 5 (2003): 377–402.
25.  See Laurence J. Kirmayer, “Embracing Uncertainty as a Path 
to Competence: Cultural Safety, Empathy, and Alterity in Clinical 
Training,” Culture, Medicine & Psychiatry 37 (2013): 365–72:
کیرمایـر، اصطالح »شایسـتگی فرهنگـی« فـرض می‌کنـد درمانگـران صاحـب  گفتـۀ  بـه 
بـرای  درمانگـران  توانایـی  »اهمیـت  بـر  فرهنگـی«  »فروتنـی  برعکـس،  تخصـص هسـتند؛ 
کید می‌کند که در کار درمانی بین‌فرهنگی  تصدیق، تحمل و کاوش‌کردن در تجربیاتی تأ

حـاوی ابهـام، سـردرگمی و محدودیت‌هـای درمانگـر اسـت« )صفحـۀ 369(.

کـرد بـه  کـه روان‌شـناس بالینـی اسـت، بـه مـن کمـک  26. دوسـت مـن، شِـری جانسـون، 
کـرد ایـن عمـل درمانـی مفیـدی اسـت. ایـن نتیجـه برسـم و تأییـد 

27.  Reported in Van Acker et al., “Hoe Emoties Verschillen Tussen 
Culturen.”
کنید.  28. برای مطالعۀ بحثی درمورد شرم مبتنی بر شرافت به فصل چهارم مراجعه 
شرم در نگاه دیگران است. در این مورد، ظاهراً نتیجۀ شرمْ میل به مراقبت از مادر است.

29.  Steven Regeser López et al., “Defining and  Assessing Key 
Behavioral Indicators of the Shifting Cultural Lenses Model of Cultural 
Competence,” Transcultural Psychiatry 57, no. 4 (2020): 594–609.
30.  Wen-Shing Tseng (“Culture and Psychotherapy:  Review and 
Practical Guidelines,” Transcultural Psychiatry 36, no. 2 [1999]: 165):

ایـن منبـع هـم مشـاهدۀ مشـابهی را مطـرح می‌کنـد: »بـا اینکـه مسـائل فرهنگـی زمانـی 
همـۀ  باشـد،  واضـح  درمانگـر  و  مُراجـع  بیـن  فرهنگـی  تفاوت‌هـای  کـه  می‌شـود  معلـوم 
برسـاخت‌های  نفـری  دو  هیـچ  کـه  جهـت  ایـن  از  اسـت،  بین‌فرهنگـی  روان‌درمانـی 

نکرده‌انـد«. درونـی  خـود  فرهنـگ  در  را  یکسـانی 

31. Davis et al. (“The Multicultural Orientation Framework: A Narrative 
Review”):

از  هسـتند  فروتـن  فرهنگـی  به‌لحـاظ  کـه  روان‌درمانگرانـی  محققـان،  ایـن  گفتـۀ  بـه 
فرصت‌هـای فرهنگـی بهـره می‌برنـد، یعنـی نشـانه‌هایی از باورهـای فرهنگـی، ارزش‌هـا و 
سـایر جنبه‌هـای هویـت فرهنگـی مراجـع کـه می‌توان آن‌هـا را کاوش کرد. آن‌ها با این کار 
به‌لحـاظ فرهنگـی راحـت می‌شـوند، یعنـی بـا افراد مختلف آرام و آسـوده برخورد می‌کنند 
و پذیـرای آن‌هـا هسـتند )صفحـۀ 92(. شـخصاً معتقـدم روان‌درمانگـران فروتـن می‌تواننـد 
کـی از تفاوت‌هـای فرهنگـی در هیجانـات را فرصت‌هـای فرهنگی در نظر  بزنگاه‌هـای حا

کار درنهایـت موجـب می‌شـود به‌لحـاظ فرهنگـی راحت‌تـر شـوند. بگیرنـد. ایـن 
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32. Wikan, Resonance: Beyond the Words, chap. 1.
33.  Patricia M. Rodriguez Mosquera, “Honor and Harmed Social-
Image. Muslims’ Anger and Shame about the Cartoon Controversy,” 
Cognition and Emotion 32, no. 6 (2018): 1205–19:
روان‌شـناس، پاتریسـیا رودریگـز موسـکِرا، »نظـر« صـد مسـلمان انگلیسـی را دربـارۀ »تصاویـر 
حضرت محمد )ص( در نشریۀ دانمارکی که در چند روزنامۀ اروپایی چاپ شده است« 
جویا شـد. شـرکت‌کنندگان، که خود را مسـلمان می‌دانسـتند و در گرایش به شـرافت نمرۀ 
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